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 گروه مـشاوران مـــال� حـریـری  طـی بیش از ۱۰ سابقه
  فعالیت با همـکاری بیش از ۱,۵۰۰ کسب وکار و خانواده
  در سراسر آمــریکا، در زمینـه مـــدیریت مــال� و طراحـی
         راهکارهای  مالیات� همراه شماست 
  
 • مـــدیریـت و کـاهـش مــالـیـات بـــر ارث

 • اســتراتـژی هـای کارآمـد برای مالیات بـر درآمد

  • کاهش و بـرنامه ریـزی هـوشمنـدانه مالیات بـر سـود سـرمایه

       • انتـقال دارایـی بـا سـاختارهای امـن و پایـدار

  
عضو انجمن بین الملل� MDRT (۱٪ برتر مشاوران مال� جهان

ــکا ــریـ ـ ـالـــت آمـ ـاینـدگـــی در ١٣ ایـ ـ شبـکه ای از ١٣٨ نمـ

ــش از یک دهه همکاری مستمـر با خانواده ها و کسب وکارها بیـ

ا شـــریـک امانتـدار مـورد تأییـد انجمـن حسابداران رسمـی کالیفرنیـ
 
(CALCPA)  

•  

•  

•  

•        

  

(650)245-8662 HaririFinancialGroup.com

https://haririfinancialgroup.com/
https://www.directrealtymortgage.com/
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• GET UP TO $2,500
REBATE FROM SMUD

• RECEIVE UP TO $2,000
FEDERAL TAX CREDIT

 Call now for a free consultation:

SPECIAL OFFER

Our Services:

AC Installation

Fast Repairs

Maintenance Services

REBATES

DUCT CLEANING

Emergency Repairs

www.Aircoolsolar.com
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AIR COOL

Keeping Your Home
Comfortable Year-Round

HEATING & COOLING

There's no better time to save on energy and costs!

(916) 834-2921

8255 Alpine Ave. Suite B, Sacramento, CA 95826

 Shahin Sadeghi

Lic# 899203

Fully Insured & Bonded

MORE THAN 25 YEARS
OF EXPERIENCE
PROUDLY SERVING
THE GREATER
SACRAMENTO AREA

Authorize Contractor

https://www.whitecactusevents.com/
https://aircoolsolar.com/
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فهرستفهرست
عنوان

سرمقاله

 افسانه نخستین پرواز

مردان و زنانی که ایران را
ساختند

از صفر تا آرامش مالی

از دیوارنگاره ها تا نگاره های دنیای مجازی

چطور با انتخاب های غذایی ساده انرژی روزمان را حفظ کنیم

هنرمندان صاحب نام ایرانی در جای جای جهان

ترانک های پارسی

صنعت حمل و نقل خودرو

شب های شعر مسعود سپند

 Moms Against Poverty به مناسبت هجدهمین سالگرد 

 مرکز آموزشی فرهنگی ایرانیان

صفحه
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نویسنده

صادق هاتفی

فرناز پورکاشف

گیله مرد

دکتر بردیا حریری

رخند غروی

دکتر مریم مورج

 گفت و گوی ویژه سردبیر با
 حمید جاودان - هنرمند مقیم

فرانسه

صادق هاتفی

کامران محبوب

 گفت و گوی امید تحسین با
حسن شرفه و سیروس حسینی

مرکز آموزشی ـ فرهنگی ایرانیان

به مدیریت محمد گلشنی

روابط عمومی و مارکتینگ 

آزیتا رحیم پور

ماهنامه بامداد

سردبیر: صادق هاتفی

طراح و صفحه آرا: رخند غروی

نقل مطالب با ذکر ماخذ مانعی 
ندارد.

محتوای مقالات لزوماًً بازتاب  
دیدگاه رسمی ماهنامه  بامداد  

نیست .

تماس با ما

E: info@radiobamdad.com
 P: (916)918-3098

900 Fulton Ave, Suite 190
Sacramento, CA 95825

ویوامارکتویوامارکت

Sadaf Plain Salt 26 oz – $0.99

HERMES Extra Virgin Olive Oil 1 Liter – $9.99

Lunch Specials for Businesses – Includes 5 Rice, 5 Kabobs or

3 Kabobs + 2 Chicken, and 5 Grilled Tomatoes – $50

5 FOR
$50 

99C
$9
.9
9

10385 Folsom Blvd, 
Rancho Cordova, CA 95670

Phone: (916) 476-4243

از امروز به مدت یک ماه

تخفیف ویژه

https://vivasupermarket.com/


ماهنامه بامداد، شمارهٔ یکم، سال نخست — دسامبر ۲۰۲۵ / آذر ۱۴۰۴ 9ماهنامه بامداد، شمارهٔ یکم، سال نخست — دسامبر ۲۰۲۵ / آذر 8۱۴۰۴

جمشیدشاه هنوز در خواب بود که نوایی شگفت و سحرآمیز به گوشش رسید. چشم 
گشود؛ صدایی همچون آوای فرشتگان فضا را پر کرده بود. حرکت موزونِِ پرده های 
ابریشمینِِ تالار توجهش را جلب کرد. گویی با نوای دل انگیز سازی اساطیری به رقص 

درآمده بودند و خود را بالا و بالاتر می کشیدند.

جمشیدشاه زیر لب زمزمه کرد:

"دارن پرواز می کنن..."

پنجره را گشود. زیر درختِِ سِِدرِِ کهنسال، نوازنده ای جوان چنگِِ اَرَْْجان را در آغوش 
گرفته و می نواخت. نوازنده با دیدن شاه از نواختن دست کشید. با قطع شدن نوای 

ارجان، پرده ها به آهستگی فرو افتادند.

اَرَْْجان،  نوای چنگِِ  میان  ارتباط  درباره ی  از سرِِ شاه جمشید گذشت؛ فکری  فکری 
بود  ابریشمی  نبود؛  ابریشمی عادی  پرده‌ها،  ابریشمِِ  اما  پرواز.  و  ابریشمین  پرده های 
به دست  ابریشمی  پیله هایشان  از  که  پاسارگاد،  توتستانِِ  ابریشمِِ  محصولِِ کرم های 

می آمد سبک تر از نسیم و مقاوم تر از پولاد.

از  خواست  بافندگان  از  و  بسازند  فراخ  داری  خواست  نجاران  از  شاه  روز  همان 
ابریشم های رنگینِِ توتستانِِ پاسارگاد، بر آن دار، فرشی به رنگهای سبز و سپید و 
سرخ ببافند. زنان و مردانِِ بافنده، با پیروی از دستورهای استادِِ بافندگان ـ که با آواز 

خوانده می شد ـ رج به رج پیش می رفتند تا آن که فرش آماده شد.

از  آنگاه  نشست.  آن  بر  کردند. جمشیدشاه  پهن  باغ  بر سنگفرشِِ  را  آن  بامدادان، 
نوازنده ی جوان خواسته شد که با چنگِِ اَرَْْجان، سوی دیگرِِ فرش بنشیند و نواختن 
برابرِِ چشمانِِ  در  و  آمد  به حرکت  فرش  موسیقی،  برخاستنِِ صدای  با  کند.  آغاز  را 

بهت زده ی مردمان، به آهستگی به سوی آسمان رفت.

فرش همچنان اوج می گرفت و صدای چنگ دور و دورتر می شد تا آن که فرش به 
درونِِ ابرها رفت و از آن گذشت. بار دیگر، به هنگام نیمروز، از دوردستِِ آسمان فرش 

پدیدار شد و پیش آمد. صدای سحرانگیزِِ چنگِِ اَرَْْجان آهسته و آهسته تر می شد و به 
تبع آن، فرش پایین و پایین تر می آمد تا آن که بر زمین نشست و فریادِِ شادیِِ مردمان 

فضا را پر کرد.

سال ها گذشت و شاه با »فرش آسمان« به هر نقطه از زمین که می خواست می رفت: 
از پاسارگاد تا اکباتان، از بابل تا مصر، از سِِند تا کوه های زاگرس، و از آن جا تا البرزکوه. 
از  نیز  اَرَْْجان ـ فرش  از جمله چنگِِ  با هجومِِ ضحاک و شکسته شدنِِ سازها ـ  اما 
حرکت ایستاد؛ گویی کالبدی بود که روحش در چنگِِ اَرَْْجان پنهان شده بود، و اینک 

با خاموش شدنِِ آن، دیگر بالی برای پرواز نداشت.

اما چند سال پیش، چند هنرمندِِ  افسانه تبدیل شد.  اَرَْْجان به  قرن ها گذشت. چنگِِ 
شگفتِِ  دیگر صدای  بار  و  کردند  بدل  واقعیت  به  را  افسانه  آن،  بازسازی  با  ایرانی 
نبود و توتستان ها و  پاسارگاد  پاسارگاد، آن  آن در فضا طنین انداز شد. هرچند دیگر 
کرم های ابریشمش دیگر وجود نداشتند، اما چنگِِ اَرَْْجان با نوای سحرگونه اش، گویی 
از دست رفته، و  یادآورِِ شکوه و عظمتِِ  تاریخ؛  از دوردستِِ  زمزمه ای ست در گوش ها 
به مددِِ تحقیق و  اَرَْْجان  بازسازیِِ دوباره ی آن ـ همان گونه که چنگِِ  برای  دعوتی 

تلاش، حیاتی دوباره یافت.

داستان کوتاه- فرناز پورکاشف

 تصویر: فرناز پورکاشف

افسانه ی نخستین 
پــــرواز

»زبانم جهان است
دانستــــه بــودم 			 

زبان شــکل مـن 
شکل فرهنگ مـن 			 

شکلِِ شکلِِ جهان است 
دانستــــه بــودم« 			 

خویی٬ در فراز فوق می گوید: »زبان٬جهان اوست«. این جهان٬ زبان فارسی است 
که از دوردست تاریخ تا به امروز٬ جهان را و جهانیان را و آنچه را که در میدان دید و 
نظر و ذهن قرار گرفته  و می‌گیرد٬  برای او و ما٬ تعریف و تفسیر و تحلیل کرده است 
و می کند. این جهان٬ دربسته و خصوصی و شخصی نیست. جهانی است مشترک با 
ملیون‌های دیگر. جهانی سرشار از میراث مشترک و نیز تبادل ایده‌ها٬ آرمان‌ها٬ اخبار٬ 
هنرها و دانش‌ها و تجربه‌ها  با چندین شاهراه بزرگ که از جمله عمده‌ترین آن‌ها دو 

شاهراه شنیداری و نوشتاری‌اند.

و  حفظ  گرفته ایم٬  قرار  وطن  طبیعی  جغرافیای  از  خارج  دلیل(  هر  )به  که  ما  برای 
پاسداری از این دو شاهراه لازمه ی ادامه ی حیات فرهنگی ماست. 

از جمله کسانی که در غربت به این مهم آگاه بودند٬ یکی زنده یاد »حسین میرمبینی« 

بود که با تلاشی پی‌گیر و خستگی ناپذیر در شاهراه نوشتاری به مدت ۲۷ سال »پیک 
خبری ایرانیان« ‌را در شمال کالیفرنیا پیش راند و با پرواز او به آن سوی هستی٬ در 
سال ۲۰۱۹ پیک خبری او هم از حرکت ایستاد٬  و دیگر »محمد گلشنی« که ضمن 
آزمون در شاهراه نوشتاری »بامدادنامه« را در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد که به هر دلیل 
بیشتر از سه شماره ادامه نیافت ٬ اما با تاسیس و گسترش »رادیو بامداد« ٬ در شاهراه 

شنیداری جهان فارسی٬ اقدامی شایسته کرد که هنوز ادامه دارد.

اینک که در آستانه هفتمین سال سکوت »پیک خبری« ایرانیان قرار داریم. ضرورت 
وجود یک حلقه ارتباطی نوشتاری که بتواند بازگو کننده قوت‌ها و ضعف‌ها و نیازهای 
فرهنگی و ارتباطی مهاجران ایرانی و شاید فارسی زبانان باشد و بتواند فارسی را برای 
ما و فرزندانمان پاس بدارد نمود واضحی دارد. زبان فارسی وسیله‌ی قدرتمند وحدت 
و ارتباط میان همه ما ایرانیان٬ با لهجه‌های قومی و محلی متفاوت است و فردوسی 
و حافظ وسعدی و قطران تبریزی٬ و بسیاری بزرگان دیگر٬ میراث ملی و مشترک 
ما هستند. علاوه براین٬ به گمانم همه ما ایرانیان به پایگاهی برای طرح اندیشه‌ها٬ 
٬خواست‌ها و پیشنهادات خود نیاز داریم و خوشحالم که این بار هم محمد گلشنی پا 

پیش گذاشت تا ضمن حفظ و ادامه رادیو بامداد به عنوان یک رسانه شنیداری فارسی 
با طرح عملی انتشار یک ماهنامه نوشتاری٬ در رفع این نیاز جامعه فارسی زبان نیز در 
شمال کالیفرنیا اقدام کند. وقتی او از من خواست سردبیری این ماهنامه را بپذیرم با 
کمال میل از این پیشنهاد استقبال کردم و درهمین آغاز و همینجا از همگان دعوت 
می کنم که با خواندن مطالب و دیدن تصویرهای مرتبط٬ با ارسال نظرات انتقادی و 
سازنده خود به ما یاری رسانند و نیز مشتاق دریافت مقالاتی از شما اعم از فرهنگی٬ 
هنری٬ علمی- خواه تحقیقی و خواه قصه و طنز وشعر وتصویر و عکس و خبر هستیم.

- صادق هاتفی               -اسماعیل خویی

-  -  مسعود سپندمسعود سپند

سرمقاله

جزجز  ازاز  توتو  نمینمی‌‌بریمبریم  فرمانفرمان  ایای    عشقعشق
بیبی  توتو  هیجانهیجان  نداردندارد  ایناین  جانجان  ایای  عشقعشق
فرمانفرمان  زتوزتو٬٬  هیجانهیجان  زتوزتو  وو  جانجان  ازاز  توستتوست

ماییمماییم  وو  توییتویی  وو  نامنام  ایرانایران  ایای  عشقعشق  

https://www.owranginstitute.com/#/
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گیله مرد

مردان و زنانی مردان و زنانی 

که ایران را ساختندکه ایران را ساختند
او بر این باور بود که با ایجاد راه آهن سراسری، اوضاع 
ایران در طول سه سال به کلی دگرگون خواهد شد .به 
همین سبب، رساله ای به نام »کتابچه بنفش« نوشت و 
به ناصرالدین شاه عرضه کرد. رساله دیگری در لزوم کشیدن 
راه‌آهن از تهران به خراسان تهیه کرد و از آنجا که ایجاد 
راه آهن موجب تسهیل سفر زائران می شد، فتوای ملاها 
و مجتهدین را گرفت که همان فتوا بعدها برای ایجاد 
مورد  دودی(  )ماشین  عبدالعظیم  تهران-شاه  راه آهن 

استفاده قرار گرفت.

پیش‌نویس  نخستین  که  است  کسی  مستشارالدوله 
قانون اساسی را نوشت و آن را تسلیم شاه قاجار کرد،  
اینکه  تا  نپذیرفت  را  پیش‌نویس  این  ناصرالدین‌شاه  اما 

میرزا یوسف خان مستشارالدوله   فرزانه مردی از 
دوران قاجار و سیاستمدار یگانه عصر ناصرالدین شاهی بود.

رساله ای  پاریس  در  خورشیدی   ۱۲۴۸ سال  به  او 
پس   ،۱۲۵۳ سال  در  و  نوشت  کلمه«  »یک  نام  به 
کرد. منتشر  فرنگ،  به  ناصرالدین شاه  اول  سفر  از 

 - کلمه  یک  در  فقط  را  کشور  ترقی  رساله  این  در  او 
قانون - می داند و نخستین کسی است که می گفت: 
»منشأ قدرت، اراده مردم است.« این رساله، در 
واقع نخستین سند نوشتاری آغاز مدرنیته در ایران است.

اساسی  قانون  از  موادی  رساله،  این  در  مستشارالدوله 
کوشید  و  کرد  انتخاب  را  فرانسه  شهروندی  حقوق  و 
تحول  هرگونه  با  که   – ایرانی  مجتهدان  و  ملایان  به 
 – بودند  مخالف  فرهنگی  و  صنعتی  علمی،  اجتماعی، 
و  ندارد  قرآن  با  مغایرتی  قوانین هیچ   این  دهد  نشان 
را قبول داشت؛  قانون  بود و هم  می توان هم مسلمان 
قانونی که به گفته وی، تمامی مردم ایران – از 
زن و مرد و شاه و گدا – در مقابل آن برابر باشند

مبتکر  مستشارالدوله  یوسف خان  میرزا  مرحوم 
چنین  و  است  ایران  راه‌آهن  طرح  نخستین 
می پنداشت که راه آهن سرآغاز ترقی هر مملکتی است.

طرح دومی تهیه کرد به نام »لایحه تشکیل دربار 
به سال ۱۲۵۱ خورشیدی، دستگاه سنتی  که  اعظم« 

صدارت را به یک هیئت وزرای مسئول تبدیل کرد.

نگاهی به پیش‌نویس قانون اساسی مستشارالدوله نکات 
بسیار مهمی را پیش چشم ما می‌گذارد. این پیش‌نویس، که 
سی و شش سال پیش از انقلاب مشروطیت با همکاری 
مرحوم میرزا حسین‌خان سپهسالار نوشته شده بود، بر 
آزادی مذهب و جدایی دین از سیاست تأکید 
برابر  قانون  پیشگاه  در  گدا  و  شاه  می‌گفت  و  داشت 

هستند. 

ایران در سیر تحول فکری و اجتماعی خود تا نهضت مشروطیت، چند جهش تاریخی 
داشت.

زنده‌یاد استاد فریدون آدمیت که این سیر فکری را به دقت دنبال کرده و کتاب 
گرانقدر »اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار« را نوشته است، 

این چهار جهش تاریخی را این‌گونه شرح می‌دهد:

۱- آغاز اصلاحات یا دوره عباس میرزا
۲- اصلاحات عظیم دوران صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر

۳- دوران تجدد و ترقی عصر سپهسالار
۴- تکوین ایدئولوژی نهضت مشروطیت

با همه این تحولاتی که از عصر عباس میرزا آغاز شد و بزرگمردانی چون قائم مقام 
فراهانی، امیرکبیر، سپهسالار، آخوندزاده، زین العابدین مراغه ای، حاج سیاح، طالبوف، 
متأسفانه  دیدند،  رنج ها  و  کردند  کوشش ها  راه  این  در  دیگران  و  مستشارالدوله 
کرده  پیدا  نمود  انقلاب مشروطیت  عنوان  به  که  این تلاش ها  حاصل 
بود، به آزادی و عدالت و مساوات و حقوق فردی و حرمت انسانی  و 
حاکمیت قانون نینجامید و همه آرزوهای پیشگامان انقلاب به باد فنا 
رفت و هنوز هم پس از گذر بیش از دو قرن، مردم ایران در آرزوی آزادی و حاکمیت 

قانون می سوزند.

شد.  مستشارالدوله  جان  بلای  سرانجام  کلمه«  »یک  کتاب  نوشتن 
انتقاد از حکومت استبداد فردی، خواستار اصلاحات بنیادی  مستشارالدوله که ضمن 
و ایجاد حکومت قانون و برقراری مساوات و آزادی شده بود، به فرمان شاه دستگیر 

و در زندان قزوین به بند کشیده شد و آن‌قدر همان کتاب »یک کلمه« را بر سرش 
کوبیدند تا کور شد و در زندان درگذشت.

را  مستشارالدوله  و  بوده  زنجیر  و  بند  در  زمان  آن  در  خود  که  محلاتی  سیاح  حاج 
که  وجودی  »با  می‌نویسد:  خود  خاطرات  در  است،  دیده  داشته  سال  هشتاد  که 
افکنده و به پایش خلیلی زده بودند.«  بیمار بود، به گردنش زنجیری  مستشارالدوله 
دختر مستشارالدوله در حاشیه کتاب »یک کلمه« که در تبریز به چاپ رسیده است، 

می‌نویسد:

»بتاریخ ۱۳۰۸- ماه ذی‌الحجه - در روز عید قربان، وقت غروب، به جهت وطن‌پرستی 
محکومش ساختند. سه سال و پنجاه و پنج روز مدت زندانی‌اش طول کشید.«

مستشارالدوله سرانجام پس از سال‌ها تحمل زندان و زنجیر، خسته و شکسته، در ۲۹ 
انزوا درگذشت و مرگ او در آن برهوت جهل، هیچ پژواکی  ماه مه ۱۸۹۵ در کنج 
فرزانگان  از  دیگر  بسیاری  همچون  او  نکرد.  ایجاد  مردمان  و  قدرتمداران  میان  در 
و  می‌کشید  دوش  بر  را  مردمان  جهل  صلیب  استبداد،  ظلمات  در  سرزمین‌مان، 

می‌کوشید بیداری و آگاهی به آنان هدیه کند.

نامش سپیده‌دمی است که بر پیشانی آسمان می‌گذرد.

                                                                     - متبرک باد نام او

او  مبتکر نخستین طرح راه آهن ایران و نویسنده او  مبتکر نخستین طرح راه آهن ایران و نویسنده 

نخستین پیش نویس قانون اساس  بودنخستین پیش نویس قانون اساس  بود

هنــد طوطیــان  همــه  شــوند  شــکن  شــکر 

مــی‌رود بنگالــه  بــه  کــه  پارســی  قنــد  زیــن 
حافظ
نریــزم خــوکان  پــای  در  کــه  آنــم  مــن 

را دَری  لفــظ  دُر  قیمتــی  ایــن  مــر 
ناصرخسرو
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رخند غروی

از دیوارنگاره ها تا از دیوارنگاره ها تا 

نگاره های دنیای مجازی نگاره های دنیای مجازی 
را مشــعل  شــعله‌ی  و  می وزد  غــار  دهانــه ی  از  ســردی   بــادِِ 
روشــنایی در  قرن هــا،  دوده ی  از  سیــاه  دیوارِِســنگی،   می لرزانــد. 
 جان می گیرد: نقشِِ گاوان و اســبان، دســت های باز، و ردّّ نقطه های ســرخ
اســت؛ فرانســه  جنــوبِِ  در  شــووه  غــار�  اینجــا  سیــاه.   و 
ــا قدمــتی بیــش از سی هــزار  یــکی از کهن تریــن گالری هــای بشــری ب
ــز ــپانیا نی ــمالِِ اس ــرا در ش ــوتر، آلتامی ــر آن س ــزاران کیلومت ــال. ه  س
 بیزون هــا )گاوِِ کوهــان دار( را چنــان بــه تصویــر کشیــده کــه گــویی بــر
ــن ــد ای ــان می ده ــناسی نش ــای باستان ش ــد. پژوهش ه ــنگ می تازن  س
ــری« ــار وجــوه آیینی شــان—نوعی »یادداشــتِِ تصوی  نگاره هــا—در کن
 بــرای برقــراریِِ ارتبــاط بوده انــد. گــویی هنرمنــدانِِ نخســتین از همــان
 آغــاز می کوشیدنــد راهی بــرای ارتبــاط بــا دیگران—بــا گذشــته، حــال
ــا ــال ت ــرا و زغ ــا- از اُخُ ــاده ترین ابزاره ــا س ــان ب ــد. آن  و آینده—بیابن
 سرانگشــت و اســتخوانِِ توخــالی، پیــامی می گذاشــتند تــا فهمیــده
ــد. در فلاتِِ ــران باش ــرای دیگ ــا هشــداری ب ــد و ی ــاد بمان ــه ی ــود، ب  ش
ــگارانِِ ــزی( و دره ن ــتانِِ مرک ــره )اس ــنگنگاره‌های تیم ــز س ــران نی  ای
ــشِِ بزکــوهی، صحنه هــای شــکارِِ گــروهی  شهرســتان ســراوان—با نق
ــزار ــم اب ــر« ه ــانِِ تصوی ــه »زب ــد ک ــانگر آنن ــای آیینی—نش  و رقص ه
ــاز ــانِِ ابزارس ــارِِ انس ــا در کن ــقِِ معن ــانِِ خال ــانه؛ و انس ــم رس ــوده و ه  ب
ــد ــعی بوده ان ــاطِِ جم ــکل گیریِِ ارتب ــخی در ش ــد تاری ــک رون ــدِِ ی .دو بُعُ

ــا ــل و بیماری ه ــد و سی ــش و رع ــا آذرخ ــت ب ــه طبیع  در روزگاری ک
ــناخته را در ــرس از ناش ــد، انســانِِ نخســتین آموخــت ت ــراس می آفری  ه
 میــان جمــع بــه آرامــش بــدل کنــد و از دلِِ همیــن گردهم آیی هــا بــود
ــانی ــان، میانجی ــواحیِِ جه ــاری ن ــد. در بسی ــکل گرفتن ــا ش ــه آیین ه  ک
ــا اســتفاده از ــن ب ــه و اجــرای آیی ــا گــردآوردنِِ قبیل ــد کــه ب ــد آمدن  پدی
 طبــل، آوازِِ یکنواخــت، و حرکت هــای تکراری—ضرباهنــگی واحــد
ــه ــایی ک ــا نیروه ــد، ب ــار کنن ــرکش را مه ــت س ــا طبیع ــاختند ت  می س
 »زیان بــار« می پنداشــتند مقابلــه کننــد و گاه حــتی امیــد داشــتند
ــن پژوهــان ــد؛ چنان کــه آیی ــر دهن ــه ســود خــود تغیی ــده را ب   کــه    آین

تصویر بالا: نقوش غار شووه، فرانسه - از کهن ترین نمونه های هنر و روایت تصویری بشر

تصویر پایین: یوز و باز شکاری اهلی شده بر روی سنگ نگاره های تیمره گلپایگان

دکتر بردیا حریری

از صفر تا از صفر تا 

آرامش مالیآرامش مالی
اگر شما از آن دسته ایرانیانی هستید که از صفر شروع کردید- با کار، پشتکار و تلاش فراوان 
- و امروز صاحب کسب‌وکار یا سرمایه در املاک هستید، به شما تبریک می‌گوییم. رسیدن 
به این نقطه آسان نبوده. اما حالا زمان آن رسیده که برای آینده‌ای مطمئن و بدون نگرانی 

مالی هم برنامه‌ریزی کنید.

 موفقیت در املاک، اما نه فقط با املاک!

بسیاری از هم زبانان ما در زمینه ی املاک و مستغلات بسیار موفق بوده اند. مزایای این حوزه 
قابل انکار نیست:

•  اهرم )Leverage(: استفاده از سرمایه بانکی برای رشد سریع تر
•  آربیتراژ )Arbitrage(: خرید هوشمندانه و فروش در زمان مناسب

• استهلاک و )Cost Segregation(: کاهش چشمگیر مالیات با استفاده از  
قوانین مالیاتی هوشمند

موفق ترین  حتی  که  داد  نشان  ما  همه  به  بازار  نوسانات  و  کرونا  پاندمی  تجربه ی  اما 
سرمایه گذاران ملکی هم نیاز به تنوع در منابع درآمد بازنشستگی دارند.

وقتی مستأجر اجاره نمی دهد، یا ملک برای مدتی خالی می ماند، نباید کیفیت زندگی شما در 
دوران بازنشستگی تحت تأثیر قرار گیرد.

برنامه ریزی مالی برای صاحبان کسب وکار

به عنوان صاحب کسب‌وکار، شما فرصت‌های مالیاتی ویژه‌ای دارید که کارمندان عادی از آن 
بی‌بهره‌اند. با چند انتخاب هوشمندانه، می‌توانید هم مالیات خود را کاهش دهید و هم برای 

بازنشستگی ثروت بسازید:

• SIMPLE IRA: گزینه‌ای ساده و مؤثر برای کسب‌وکارهای کوچک.	

• SEP IRA: برای مشاغل انفرادی و آزاد؛ تا ۲۵٪ درآمد را معاف از مالیات پس‌انداز 	

کنید.
• )Solo 401)K : برای صاحبان کسب‌وکار تک‌نفره؛ با انعطاف و سقف مشارکت 	

بالا.
• Profit Sharing Plan: مشارکت سود برای تشویق کارکنان و کاهش مالیات	

•      )Defined Benefit Plan/412)e()3:  متناسب برای درآمدهای بالا 
        با هدف ذخیره‌سازی بزرگ برای بازنشستگی

•      )Roth IRA/ Roth 401 )K: پرداخت مالیات امروز برای دریافت درآمد کاملًا
         معاف از مالیات در آینده.

ساختن ثروت تنها نیمی از مسیر است — حفاظت از آن نیمه ی دیگر. برای 
این کار، داشتن:

- تراست )Trust( جهت انتقال هوشمندانه و امن دارایی ها
 - قرارداد Buy-Sell برای حفظ تداوم کسب وکار در صورت فوت یا بازنشستگی شریک

از ضروریات هر کارآفرین موفق است.

 جمع بندی

شما با تلاش و هوش خود پایه های موفقیت را ساختید؛ حالا زمان آن است که با برنامه ریزی 
تضمین  خانواده تان  و  خود  برای  با کیفیت  و  مطمئن  آینده ای  هوشمند،  بازنشستگی  و  مالی 
کنید. شما که برای رشد کسب وکارتان استراتژی داشتید، برای دوران بازنشستگی هم نقشه  

راه داشته باشید — تا در هر شرایط اقتصادی، آرامش مالی و کیفیت زندگی تان حفظ شود.

 

بخش نخست

Wikimedia Commons: عکس ها  از  وبسایت

در روزگاری که طبیعت با آذرخش و رعد و سیل و بیماری 
از  ترس  آموخت  نخستین  انسانِِ  می آفرید،  هراس 

ناشناخته ها را در میان جمع به آرامش بدل کند

چطور صاحبان کسب وکار فارسی زبان می توانندچطور صاحبان کسب وکار فارسی زبان می توانند

 آینده ی بازنشستگی خود را تضمین کنند؟ آینده ی بازنشستگی خود را تضمین کنند؟
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نشــانه ها پیــام،  نگاه داشــتنِِ دقیق تــرِِ  بــرای  بعــد،  بــه   از جــایی 
ــه ــه نیازهــای عمــلیِِ جامع ــدل شــدند. خــط، هــم پاســخ ب ــه خــط ب  ب
 بــود )حســاب، اداره، اطلاع رســانی عمــومی( و هــم میــدانی بــرای
 خلاقیــتِِ زیباشــناختی؛ و در امتــدادِِ همیــن مسیــر، از صفحــه آراییِِ
ســنگی، چــاپِِ  و  حروف چیــنی  تــا  تذهیــب  و   دســت نویس ها 
ــا ــد. ب ــد کشی ــه ق ــم رفته رفت ــک« می نامی ــرِِ گرافی ــروز »هن ــه ام  آن چ
ــم در ــولی مه ــد و تح ــوب ش ــز مکت ــفاهی نی ــرِِ ش ــط، هن ــشِِ خ  پیدای
ــدن و ــرای پدیدآم ــه راه را ب ــولی ک ــورد؛ تح ــم خ ــات رق ــدِِ ارتباط  رون
 گســترشِِ چــاپ و مطبوعــات و انتشــارِِ کتــاب همــوار کــرد. در همیــن
 رونــد، تصویــر نیــز از ظرفیت هــای چــاپ )کنــده کاری، حــکاکی،
لیتوگــرافی( بهــره بــرد و گونه هــای نویــنِِ بیــانِِ جمــعی را پایــه گذاشــت

بیــان هنــری ــــ در همــه ی اشــکال    از همــان آغــاز تمــدن، 
ــــ نمایــش  و  تصویرگــری  موسیــقی،  تــا  شــعر  و  روایــت  از   آن 
 یــکی از مؤثرتریــن ابزارهــای انتقــال اندیشــه و تجربــه انســانی
 بــوده اســت. هنــر نــه فقــط وسیلــه ای بــرای بیــان احساســات،
ــم ــای فه ــعی، ارتق ــه آگاهی جم ــکل دهی ب ــرای ش ــزاری ب ــه اب  بلک
انســان ها محســوب می شــد میــان  ایجــاد همــدلی  و  .اجتمــاعی 

 در گــذر زمــان، قــدرت نمادیــن و روانی هنــر، آن را بــه یــکی از مهم ترین
 ســازوکارهای اثرگــذاری بــر جامعــه بــدل کــرد؛ ســازوکاری کــه همــواره
ــه واســطه ی ــرار داشــت و ب ــدرت و فرهنــگ ق ــار ســاختارهای ق  در کن
ــکار عمــومی، ــه اف ــده ای در جهــت دادن ب  آن توانســت نقــش تعیین‌کنن
.پالایــش روح انســانی و ترویــج ارزش هــای اخلاقی و معنــوی ایفــا کنــد

تاریــخ طــول  در  ارتبــاطی  ابزارهــای  اگرچــه  دیگــر،  بیــان   بــه 
ــای ــن نیروه ــکی از موثرتری ــان ی ــر همچن ــا هن ــده اند، ام ــون ش  دگرگ
 تمدن ســاز بــاقی مانــده اســت؛ نیــرویی کــه در عیــن بهره گیــری
 از ابــزار قــدرت، ریشــه در انســانیت، آگاهی، و میــل بــه تزکیــه
 و تعــالی دارد و  در شــماره های بعــد  ایــن مقالــه می کوشیــم تــا
ــم ــرور کنی ــخی را م ــول تاری ــر و تح ــن سی ــالی ای ــگاهی اجم ــا ن ب

ــد؛ در دیگــر نقــاط جهــان، نام هــا و ــای »شــمن« می گفتن ــری و آلت ــن الگــو در سیب ــه ای ــد. ب ــح داده ان  توضی
ــا ــدی« ب ــامی »نوآی ــکاندیناویِِ س ــود: در اس ــابه می نم ــاعی مش ــرد اجتم ــا کارک ــود ام ــاوت ب ــا متف  صورت ه
ــا ــب زن—ب ــوت »مودانگ«—اغل ــنِِ گ ــره و در آیی ــت، در ک ــفرِِ روح« می رف ــه »س ــک ب ــل و آوازِِ جوی  طب
 »تســخیرِِ روح« میانجی گــری می کــرد، و در آمــازون »کوراندِِرو/آیاهواســکِِرو« بــا گیاهــانِِ دارویی و آوازهــای
 ایــکارو آییــنِِ درمــان را پیــش می بــرد. بــه روایــتِِ بــرخی پژوهشــگران، برگــزاریِِ ایــن آیین‌هــای جمــعی-
ــتین ــوند- نخس ــزار می ش ــون برگ ــکال گوناگ ــه اش ــع ب ــرخی جوام ــان ب ــوز در می ــان هن ــاری از آن ــه بسی  ک
ــازها و ادوات، ــا س ــاز ب ــانِِ ابزارس ــاد. انس ــان نه ــترک را بنی ــه ی مش ــان و حافظ ــاطِِ هم زم ــکل های ارتب  ش
ــه و ــه آن بُنُ مای ــان، ب ــص و آواز و بی ــعر و رق ــا ش ــا ب ــقِِ معن ــرد و انســانِِ خال ــن را ممکــن می ک  شــکوهِِ آیی
.پیــام می داد؛ و از همیــن ابتــدا می تــوان تأثیــرِِ متقابــلِِ رشــدِِ جوامــعِِ بشــری و تحــولِِ هنــر و ارتباطــات را دیــد

 رفته رفتــه کلام جــان گرفــت؛ نخســتین و اســاسی ترین، و در عیــنِِ حــال ســاده ترین راهِِ ارتبــاط، گفتــن بــود. 
 آواهــا در میــان مردمــانِِ هــر منطقــه معنــایی خــاص می یافــت و زبان هــا متفــاوت می شــدند. از همان نخســتین
 گام هــا، کســانی بودنــد کــه در شیــوه ی بیــان از دیگــران پیــشی می گرفتنــد و به ایــن ترتیــب از قــدرتِِ ارتباطیِِ
 بیشــتری برخــوردار می شــدند؛ امــا ایــن توانــایی، فقــط در میــانِِ هم زبانــانِِ خودشــان معنــا داشــت. ســخنوران و
.شــاعران در میــان مردمــانِِ خــود جایــگاهی ویــژه  یافتنــد و قصه پــردازی و داستان ســرایی نیــز رونــق گرفــت

هــر در  بــود.و  جمــعی  حافظــه ی  موجــد  و  نگهــدار  سینــه٬  بــه  سینــه  نقــل  خــط،  از   پیــش 
در رََپســود  آفریقــا،  باختــرِِ  در  ایــران٬ گریــوت  در  خُُنیاگــر  و  نقــال‌  داشــت:  نــامی   نقظــه  جهــان، 
یکســانی ابــزار  بــا  همــه   . آناتــولی،  و  قفقــاز  در  عاشیــق  ســلتیک،  ســنت های  در  بــارد   یونــان، 
)هم‌خــوانی/ گــروهی  پاســخ  و  نــوازی  بداهــه  و  بداهه پــردازی  ترجیــع،  ریتــم،  می کردنــد:  کار 
ــد ــه دارن ــعی نگ ــه ی جم ــازند و در حافظ ــعی بس ــت را جم ــتند: روای ــدف داش ــک ه ــه ی .دســت کوفتن(٬  هم
ــا . ــن صورت ه ــه ی ای ــه در هم ــت ک ــن اس ــد ای ــترک می نمای ــری مش ــعِِ بش ــه ی جوام ــان  هم ــه می  آن ج
ــبک ها و ــه ی س ــت هم ــدا—و در نهای ــر، ص ــت، تصوی ــا )روای ــقِِ معن ــد: هنرمند/خال ــرو هم دوش ان  دو نی
ــا و ــا، روزنامه ه ــا خبرگزاری ه ــاز٬ ؛ و بعده ــگ ٬ س ــم٬ رن ــاز )قل ــانِِ ابزارس ــری( و انس ــای ادبی و هن  مکتب ه
ــاعی و حــتی هــوش ــه ای، شــبکه های اجتم ــای رایان ــروزه  بازی ه ــا، و ام ــون، سینم ــو، تلویزی  مــجلات، رادی
ــردازد ــه آن بپ ــه در ادامــه می کوشــد ب ــه گامی اســت کــه ایــن مقال ــورِِ گام ب .مصنــوعی(. حاصــل، رشــد و تبل

چطور با انتخاب های غذایی ساده انرژی 

روزمان را حفظ کنیم1 

	 1- Harvard T.H. Chan School of Public Health – webMD – NIH

دکتر مریم مورج

 خیــلی وقت هــا صبــح را پرانــرژی شــروع می کنیــم امــا وســط روز خســتگی
 ســراغمان می آیــد. بیشــتر افــراد در ایــن مواقــع بــه ســراغ قهــوه یــا شیریــنی
ــلی زود ــا خی ــد ام ــدت می‌دهن ــرژی کوتاه م ــا ان ــن انتخاب ه ــد. ای  می رون
 دوبــاره افــت می کنیــم. بــرای انــرژی پایــدار، بــدن نیــاز بــه ســوخت درســت

دارد نــه فقــط قنــد و کافئیــن

صبحانه؛ شروع درست روز
ــرد ــن می ب ــالا و پایی ــد خــون را ســریع ب ــک قن ــا کی ــا ی ــان ســفید و مرب  ن
ــل ــاده مث ــه س ــک صبحان ــوض، ی ــود. در ع ــگی می ش ــث بی حوصل  و باع
 تخم مــرغ آب پــز بــا ســبزیجات یــا ماســت و جــو دوســر انــرژی یکنواخــتی

ــد ــم می کن ــول روز فراه .در ط

میان وعده ها؛ سوخت کمکی
ــالم برطــرف ــوراکی س ــا خ ــد ســاعت کار را ب ــد از چن ــعی بع  خســتگی طبی
ــزرگ ــعله ب ــت؛ ش ــذ اس ــا کاغ ــش ب ــل آت ــس مث ــا چیپ ــنی ی ــد. شیری  کنی
ــا کــره ــا سیــب ب ــا گــردو، ی ــادام ی ــر اســت یــک مشــت ب ــاه. بهت  امــا کوت

ــم ــته باشی ــادل داش ــداوم و متع ــرژی م ــا ان ــم ت ــنی بخوری .بادام زمی

وعده های اصلی؛ تعادل در بشقاب
ــا ــاهی ی ــرغ، م ــن ســالم )م ــارم پروتئی  نصــف بشــقاب ســبزیجات، یک چه
ــبوس دار( ــان س ــا ن ــوه ای ی ــج قه ــل )برن ــارم غلات کام ــدس( و یک چه  ع

ترکیــبی اســت کــه هــم ســبک اســت و هــم انــرژی پایــدار می دهــد

آب؛ نوشیدنی فراموش شده
ــدن  ــود. نوشی ــگی ش ــردرد و بی حوصل ــث س ــد باع ــتی می توان ــم آبی ح  ک
ــاده ترین راه ــم، س ــنگی نداری ــاس تش ــتی احس ــتی وق ــول روز، ح  آب در ط
ــایند ــان خوش ــاده برایت ــدن.آب س ــر نوشی ــت. اگ ــرژی اس ــظ ان ــرای حف  ب
 نیســت، می توانیــد چنــد بــرش لیمــو یــا خیــار داخــل آن بیندازیــد تــا هــم
ــمی از ــش از نی ــد. بی ــدا کن ــت بیشــتری پی ــم شــود و هــم خاصی  خوش طع
 وزن بــدن مــا آب اســت، پــس طبیــعی اســت کــه کمبــود آب اولیــن چیــزی

ــن می آورد ــا را پایی ــرژی م ــه ان .باشــد ک

 پیشنهاد ساده امروز 
ــان ســفید ــای ن ــح به ج ــر: صب ــالم ت ــدگی س ــه ســمت زن ــرای حرکــت ب  ب
ــم ــر ه ــد. بعدازظه ــبزیجات بخوری ــمی س ــا ک ــرغ ب ــک تخم م ــا، ی  و مرب
 به جــای شیریــنی، یــک مشــت بــادام امتحــان کنیــد. همیــن تغییــر
ــن کار ــر ای ــد. اگ ــه کن ــر از همیش ــما را پرانرژی ت ــد روز ش ــاده می توان  س
 را بــرای یــک هفتــه ادامــه دهیــد، خیــلی زود متوجــه تفــاوت در تمرکــز و

.نشــاط1روزانه تان خواهیــد شــد

	

یک تغییر کوچک، یک روز پرنشاط
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هنرمندان ایرانی صاحب نام هنرمندان ایرانی صاحب نام 
در جای جای جهاندر جای جای جهان

»نخستین آموزگار من در تئاتر مادرم بود که با یک ماسک پلاستیکی بر چهره‌اش، 
منِ ۷ ساله را برد تا دور دست خیال …« این سخن حمیدرضا جاودان است که خود بعدها 
آموزگار و مدرس تئاتر در آکادمی فراتلینی و دانشکده تئاتر سوربن فرانسه شد . آشنایی من با او به سال  
۱۹۹۰ میلادی بر می گردد ، در آن سال من نمایش »سوگ سیاوش« را در تئاتر دوپاری و سپس در 
سالن اصلی سازمان یونسکوی پاریس به صحنه برده بودم و در ضمن همین اجراها بود که با بسیاری از 
هنرمندان ایرانی ساکن پاریس از جمله حمیدرضا جاودان آشنا شدم که این آشنایی به دوستی تبدیل شد 
و تا امروز )هرچند از راه دور(  ادامه دارد، حمیدرضا از آن زمان تا این لحظه هرگز متوقف نشده است و 
مدام پیش و پیش تر رفته است  تا جایی که امروزه به یکی از هنرمندان مطرح اروپا تبدیل شده است 
و این به دست نمی‌آمد مگر با عشق و علاقه بسیار به فرهنگ و هنر ، همراه با کار و تلاش پیگیر و 

مستمر و گام به گام و بی غرور کاذب، پیش رفتن.

از  بسیاری  و جان  پیوست  وقوع  به  رودبار  زلزله  تلخ  ما حادثه  اوائل دوستی  و  در همان سال ۱۹۹۰ 

هموطنان ما را گرفت و دبستان‌ها و مراکز آموزشی را ویران کرد، 
و مراکز  نوسازی دبستان‌ها  و  به ساخت  مالی  برای کمک  طرحی 
آموزشی رودبار با اجرای یک نمایش و اختصاص همه درامد آن به 
این امر به ذهنم رسید ، می دانستم حمیدرضا پیش‌ترها در نمایش 
» اتلو در سرزمین عجایب « هم ایفای نقش کرده است  ، اما آیا 
کمک  برای  و صرفأ  دستمزدی  هیچ  بدون  و  رایگان  است  حاضر 
همکاری  طرح  این  با  رودبار  در  شده  ویران  مدارس  بازسازی  به 
کند؟خواسته‌ام را با او مطرح کردم که با استقبال گرم او روبرو شد و 
نشان داد که وجودش سرشار است از مهرِ میهن و مردمان آن ، او 
یکی از نقش‌های اصلی نمایش را با قدرت و به خوبی ایفا کرد و به 
جاست که از همکاران دیگر این پروژه که با نام » شب هنر ایران« 
جلیل  استاد   : یادکنم  شد  اجرا  پاریس  یونسکوی  اصلی  سالن  در 
شهناز، استاد نوین افروز، داریوش تاری، بهرام یغمایی، زنده‌یاد سعید 

سعیدی و افسانه راکی.

افزون حمیدرضا بودم و اخبار  از آن پس دورا دور شاهد رشد روز 
مربوط به او را دنبال می‌کردم و گاه‌گاه دیدارهایی با هم داشته‌ایم. 

گفتگو با حمیدرضا جاودان

او  با  پاریس گپ و گفت کوتاه و صمیمانه‌ای  ایرانی ساکن  این هنرمند  با  بیشتر  آشنایی  برای 
داشته‌ام که می‌خوانید:  

                                                                             صادق هاتفی

من:  از چه سالی به خارج از کشور آمدی؟    

جاودان: من در سال ۱۹۷۵ به آمریکا رفته و در سال ۱۹۷۹ به ایران بازگشتم. در سال ۱۹۸۰ - 
یک سال پس از - هرچه بنامیدش- مجبور به ترک سرزمینی که به آن عشق می‌ورزیدم شدم به 
کانادا ، لس آنجلس ، سانتا باربارا رفتم و عاقبت در سال ۱۹۸۳ به پاریس ، شهر موزه‌ها و نقاشی، 
موسیقی و تئاتر رسیدم و در دپارتمان تئاتر دانشگاه ونسن به یادگیری و آموختن پرداختم و این 

راه من بود برای  ورود به تئاتر فرانسه                      

من :  مشکل زبان نداشتی ؟

جاودان :    بجز » مرسی«هیچ نمی دانستم، اما زبان را روی صحنه تئاتر آموختم

 من : برایت دشوار نبود ؟

و  می‌خندیدم  بود  دشواری‌ها  همه  از  بزرگتر  هدفم  نبود،  دشوار  برایم  چیز  هیچ    : جاودان 
می‌خنداندم و یاد اوژن  یونسکو‌ می‌افتادم که می‌گفت : »در شرایط ابزورد، خنده‌ست که به مدد 

می‌آید«.

 من :  می دانم که تو سفرهای بسیار کرده ای ، چرا و به دنبال چه بوده ای ؟ 

جاودان : سفرهای من ، همه ، سفرهایی پژوهشی بوده‌اند تا بتوانم سنت‌ها و شیوه‌های گونه‌گون 

این شماره: حمیدرضا جاوداناین شماره: حمیدرضا جاودان
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تئاتری را از نزدیک لمس کنم: - کمدیا دلارته - ماسک‌های بالی - تئاتر نو 
ژاپن - نمایشِ سایه، رقص، آوا .          

من : می‌دانم که نمایش‌هایی به زبان‌های فرانسه، انگلیسی و فارسی از نویسندگانی 
و  ،بکت  ،چخوف  کوکتو  ییِتس،   ، لورکا  مولیر،  ، شکسپیر٬  مارلو  جانسون،  بن  چون 
منطق‌الطیر، کلیله و دمنه صادق هدایت و... ایفای نقش کرده‌ای و نیز علاوه بر همه 
الهام گرفته ای و در چند فیلم  آثار نمایشی  ایرانی برای خلق  از متون کهن  این‌ها 
رسول‌اف  محمد  نمی‌سوزند« ساخته  نوشته‌ها  »دست  جمله  از  سینمایی 
روزت  هر  امروز  تا  که  خوشحالم  و  کرده‌ای٬  بازی   )۲۰۱۳ سال  در  کن  )فستیوال 
موفق‌تر از روز پیشین بوده است، و برنده جایزه بهترین صدای مرد سالِ ۲۰۱۸ در 
فرانسه شده‌ای. اما می‌خواهم در باره برنامه‌ای که در فستیوال اوینیون اجرا کرده‌ای 

چند جمله‌ای بگویی.

  جاودان :    ۲۴ سرود ایلیاد هومر را طی ۲۳ شب اجرا کردیم 

من : به فارسی ؟

جاودان : نه به فرانسوی و با همراهی فیلیپ برونه مترجم فرانسوی این سرودها

فرانسز،  کمدی  همچون  فرانسه  تئاترهای  از  بسیاری  صحنه‌های  در  تو   : من 
ماسک،  سایه‌بازی،  نمایش‌های  در  نیز  و  داشته‌ای  حضور  لیون  اپرای  و  کارتوشری 

فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی، کدام یک برای تو جذاب‌تر و خاطره‌انگیزتر  بوده؟

جاودان :  سفرهایی داشته ام  که از همه صحنه های پر زرق  و برق پاریس و شهرها 
و کشورهای بزرگ برایم مهم تر و خاطره انگیزتر بوده اند

من :  مهم تر از اجراهایت در تئاترهای فرانسه؟ 

جاودان :  بله به‌مراتب، مثلأ در کالدونیای جدید ــ مستعمره ی فرانسه که روزگاری 
درمیان  نیز-  را  عقیدتی  و  سیاسی  زندانیان  بلکه  بوده،  بزهکاران  تبعیدگاه  تنها  نه 
جنایتکاران- به آنجا می فرستاده اند، از جمله لويیز میشل، نماد مقاومت کمون پاریس 
و سپس در کشور وانواتو، کنار اقیانوس آرام. در سفری بیش از ۲۴ ساعت پرواز، همراه 

با دوستان بازیگر فرانسوی ام به صحنه می رفتیم.

من :برایم جالب است، با یک گروه تئاتر فرانسوی به یک مستعمره می‌رفتید که تئاتر 
اجرا کنید؟ برای چه کسان یا تماشاگرانی؟

جاودان :  نمایش را برای کسانی اجرا می‌کردیم که بسیاری‌شان برای نخستین بار 
در زندگی‌شان به تماشای تئاتر می‌نشستند؛ برای جذامی‌ها با چهره‌هایی درهم‌ریخته 
زیبا:  بودند  تماشاگرانی  ما  برای  اما  می‌نمود،  چندش‌آور  دیگران  برای  شاید  که 
می‌خندیدند، برای خود شادی می‌آفریدند و من اشک شوق می‌ریختم... آنها در پایان 
می‌پذیرفتم،  عشق  با  نیز  من  می‌خواستند.  یادگاری  عکس  گرفته،  آغوش  در  را  ما 
بی‌هیچ واهمه‌ای. پرستاران با شگفتی می‌پرسیدند: »از کجا می‌دانستید بیماری‌شان 
مسری نیست؟!« من اما نمی‌دانستم و تنها عشق ایشان را محافظ خود می‌پنداشتم..!

گفتگو با حمیدرضا جاودان

ما برای ساکنان جنگل های دورافتاده، برای مردمانی محروم نیز بازی می کردیم. و چه 
لذتی والاتر از آن که با نمایش، لبخندی بر لبان و نوری بر چهره هایشان بنشانیم؟ هر بار 
پیش از اجرا، دوستان بازیگرم مرا دست می انداختند: »حمیدرضا برای این ها هم استرس 
از  و  ندارد در کجا  ارجمندست که فرقی  برایم آن قدر  دارد!« و من می گفتم: »تماشاگر 

کجا باشد.«

من : چه مدت در این سفرها بودید و چه دستاوردی داشتید ؟

جاودان :    چندسال پیاپی و هر سال سه ماه. گاه، از ساعت هفت صبح‌، در مدرسه‌ای 
نومه‌آ  زندان  راهی  سپس  داشتیم.  اجرا  کالدونیا  چهارگانه  جزایر  از  یکی  در  دورافتاده 
نوبت  پیش  سال  از  سنگین،  محکومیت‌های  با  زندانیان  که  جایی  می‌شدیم؛  )پایتخت( 
گرفته بودند تا نمایش تازه‌مان را ببینند. آنان که برای نخستین بار در عمرشان تئاتر رفتن 
را تجربه می‌کردند، پس از هر اجرا ما را در آغوش می‌گرفتند و می‌گفتند: »از همین امروز 

ثبت‌نام می‌کنیم برای سال آینده!«

زمان  گذر  که  درمی‌یافتم  وجود  تمام  با  زندانیان،  برای  نمایش  لحظه‌های  آن  در 
چگونه ردش را بر جان آدمی می‌گذارد. و همین معنا را، بعدها در 
پاریس، وقتی نقش استراگونِ  »در انتظار گودو« را بازی می‌کردم، دوباره و عمیق‌تر حس 

کردم این گذر زمان را... واینکه، ما از زمان می‌گذریم و یا زمان از ما ؟

من :  این سئوالی‌ست که ذهن ملا‌صدرا را هم اشغال کرده بود » زمان از ما می گذرد 
یا ما از زمان «هرچند که دوست دارم این سخنان شیرین ادامه یابد و حالا حالاها تمام 
نشود ، اما به دلیل محدودیت در صفحات ماهنامه مجبورم آخرین سؤالم را طرح کنم: 

ماندگارترین خاطره‌ات در این اجراها کدام است

جاودان : همه آن‌ها برایم عزیز و ماندگارند، اما در »گویان فرانسه«، در زندان سن‌لوران، 
بند شماره‌ی ۸  - که اکنون تبدیل به تماشاخانه شده - همان‌جا که هانری شاریر، 
ملقب به پاپیون، سال‌ها زندانی بود و از سرگذشتش فیلم مشهوری با بازی استیو 
مک‌کوئین و داستین هافمن ساخته شد ــ نمایش »پاپالاگی« نوشته‌ی اریش شورمن، را 
با همکاری دوست عزیزم »بس دم »Bass dhem«بازیگر قدیمی سینما و تئاتر، که از 
سنگال به فرانسه آمده بود و در چند نمایش همراه هم بودیم، کارگردانی و به صحنه بردم.

از فستیوال آوینیون  تا از فستیوال آوینیون  تا 

اجرا  در  تبعیــدگاه بزهــکاراناجرا  در  تبعیــدگاه بزهــکاران
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صادق هاتفی

ترانک های پارسی

 و اما نمونه‌ای از ترانک‌های رودکی سمرقندی: 

هم بی تو چراغ  عالم‌افروز مباد 		 بی روی تو خورشید جهانسوز مباد 	 		  
روزی که تو را نبینم آن روز مباد 		 با وصل تو کس چو من بدآموز مباد 			 

   ***
	

گشتیم سراپـای جهان با دل تنگ 		 در جستن آن نگار پر حیله و جنـگ 			 
این بس که به سر زدیم، آن بس که به سنگ شد دست ز کار و رفت پای از رفتار         	 			 

جــز رودکــی کــه ســراینده نخســتین ترانک‌هــا و غزل‌هــای شــورانگیز پارســی اســت شــاعران دیگــر قــرن ۴ عبارتنــد از خســروانی، دقیقــی، مَنجیــک، چغانــی، خســروی 
سرخســی،  رابعــه،  و بوشــکور بــا ایــن ترانــک:

ای  گشتــه مــن از فــراغ تــو پـست	   شـد قامـت مـن ز درد هجـران تو شَسـت1  	 		  
ای شُسته من از فریب و دستان تو دَست	   خود هیچ کسی به سیرت و سانِ تو هست؟ 			 

یکــی از بزرگتریــن شــعرای ایــن قــرن دقیقــی دومیــن ســراینده شــاهنامه ) نخســتین ســراینده مســعودی مــرزوی اســت( و از قصیــده ســرایان و غــزل ســرایان بنــام اســت. 
کــه بــه دســت غلامــی کشــته مــی شــود و کار بزرگــش پــس از ســرودن هــزار بیــت از شــاهنامه ناتمــام مــی مانــد و بــه قــول اســتاد ذبیــح‌الله صفــا راهبــر فردوســی 

مــی شــود در ســرودن شــاهنامه. 

در مــورد کشــته شــدن ایــن شــاعر ارجمنــد حکایــات و دلایــل زیــادی نقــل شــده اســت کــه هیــچ یــک اعتبــار مســتند ندارنــد و دلیــل ایــن قتــل را بایــد در نــوع نــگاه 
او و پایبنــدی عمیقــش بــه ایــران و فرهنــگ ایرانــی و دیــن زرتشــت جســتجو کــرد: 

بنشین و بر افکن شکم قاقم3 بر پشت  		 برخیـز و برافـروز هلا قبله‌ی زردشـت2 	 		
ناچار کند رو به سوی قبله ‌ی زردشت 		 بس کس که ز زردشت بگردید و دگر بار 			 

***

آری دهد ولیک به عمر دگر دهد 		 گویند صبر کن که صبر تو را بر دهد  			 
عمری دگر بباید تا صبر بردهد 		 من عمر خویش را به صبوری گذاشتم 			 

ادامه دارد 							     

منابع : گنج سخن و تاریخ ادبیات در ایران :‌ذبیح الله صفا 

       محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی سعید نفیسی

1-شَست: خمیده ، دستان: مکر و حیله

2- قبله زردشت: ‌آتش

3-  قاقم:‌حیوانی است گوشتخوار و پوست شکمش سفید و به غایت گرمابخش است. 

ترانه یا ترانک٬
 شــکلی ویــژه از شــعر پارســی اســت کــه ریشــه آن بنــا بــر تصریــح اســتاد پــورداوود بــه دوران ساســانیان مــی رســد. از ترانک‌هــا پــس از حملــه اعــراب بــدوی و آتــش 
افکنــدن بــر کتــاب و کتابخانــه، چیــزی باقــی نمانــده اســت،اما بــه همــت رودکــی ســمرقندی و هــم عصــر او شــهید بــن حســین بلخــی بــه حیــات مجــدد خــود بــا نــام 

رباعــی ادامــه داده اســت.
رباعــی از چهــار پــاره تشــکیل مــی شــود، ســه پــاره اول، دوم و چهــارم آن هــم قافیــه هســتند و پــاره ســوم نیــازی بــه هــم قافیــه بــودن نــدارد.   هــدف نهایــی هــر 

ــاره‌ی آخــر آن یافــت. ــوان در پ ــه همیشــه( می‌ت ــب )و ن ترانــک را اغل
شهید بن حسین بلخی می گوید:

دیدم  جغدی  نشسته  بر جای  خروس 		 دوشم گذر افتاده به ویرانه ی طوس 			 
گفتا خبراین است که افسوس افسوس 		 گفتم  چه خبر  داری از  این  ویرانه  			 

مشــهورترین ترانــه ســرا در ایــن شــکل و ســبک حکیــم عمــر خیــام نیشــابوری اســت کــه ربــاعی یــا بــه عبــارت بهتر،ترانــه و ترانــک را بــا نــام او می شــناسیم  امــا پیــش 
از او نیــز شــعرای پــارسی  گــوی در ایــن شــکل و وزن ترانک هــایی ســروده اند و پــس از او نیــز تــا بــه امــروز ادامــه یافتــه اســت. 

در این بخش از ماهنامه بامداد به اختصار نمونه هایی از این ترانک ها را از آغاز تا به امروز خواهیم خواند و از گویندگان آن یاد خواهیم کرد.
ــا ســده ۱۰  ــر ب ــک پرداخــت رودکــی ســمرقندی در ســده ۴ خورشــیدی براب ــه ســرودن تران ــدوی کــه ب ــه اعــراب ب از نخســتین شــاعران پارســی گــوی پــس از حمل

ــامانیان- اســت. میلادی-عصــر س
کمتــر کســی از ایرانیــان را می‌تــوان یافــت کــه ســروده زیبــای او »بــوی جــوی مولیــان« را کــه بــه زیبایــی توســط غلامحســین بنــان و مرضیــه خوانــده شــده اســت، 

نشــنیده باشــد. بی‌جــا نیســت کــه بــرای آشــنایی بیشــتر بــا نــوع نــگاه ایــن شــاعر ارجمنــد بــه زندگــی، بــه هســتی، خــدا و مــردم یــک دو بیتــی از او را ذکــر کنــم: 

دل  بــه  بــخارا  و  بتــان   نـــزار 		 روی بـه مـحراب نـهادن چـه سود 	 		  
از تــو پــذیـرد، نپـــذیــرد نــماز 		 ایــزد مـا وســوســه عاشــقـی 			 

***

بر حسن و جوانیت دل نرم نداشت 		 تقدیـــر که برکشتنت آزرم نـــداشت 		   	
جان بستد و از جمال تو شرم نداشت 		 اندر عجبم ز جان‌ستــان کـز چو تویی 			 

و نگاه شاعر هم عصر او شهید بن حسین بلخی، که پیشتر ترانه ای از او خواندید،  به زمانه اش چنین است: 

	       	             					   
جــهان تاریــک بــودی جـــاودانـه  		 اگـر غـم را چـو آتـش دود بـودی 			 
خــردمنــدی  نیـابــی  شــادمانــه 		 در ایـن گیتـی‌سـرا سَـر گَر بگردی 			 
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از ســتون های اصــلی حمل ونقــل و اقتصــاد در  حمل ونقــل جــاده ای یــکی 
ــش از ٪۷۰  ــت. بی ــا اس ــل کالیفرنی ــایی مث ــوص ایالت ه ــکا و به خص ــان، آمری جه
ــد  ــوند. هرچن ــل می ش ــا منتق ــق جاده ه ــت از طری ــن ایال ــلی در ای ــای داخ کالاه
ــریع ترین و  ــر س ــال حاض ــا در ح ــت، ام ــن روش نیس ــاده ای بهتری ــل ج حمل ونق
انعطاف پذیرتریــن شیــوه بــرای تحویــل کالا و جابه جــایی مســافر در مســافت های 

ــد. ــه شــمار می آی ــاه و متوســط ب کوت

ــط  ــور توس ــن کش ــای ای ــش از ۷۰٪ کالاه ــکا، بی ــای آمری ــاری از ایالت ه در بسی
ــا  ــه ب ــفرهای روزان ــبت، س ــن نس ــه همی ــاًً ب ــود و تقریب ــا می ش ــا جابه ج کامیون ه
خودروهــای شــخصی انجــام می گیــرد. نقشــه ی فــوق گســتردگی شــبکه ی راه های 

آمریــکا را نشــان می‌دهــد.

ــرو  ــوس، مت ــد نقــش سیســتم اتوب ــگ، نبای ــار اتومبیل‌هــای ســواری رنگارن در کن
ــا  ــهری و هواپیم ــار )AMTRAK( بین‌ش ــن قط ــهری، همچنی ــار درون‌ش و قط
ــش از ۶۰  ــا بی ــا در کالیفرنی ــی، تنه ــار ایالت ــر آم ــت. براب ــده گرف ــفرها را نادی در س

کامران محبوب

صنعت حمل و نقل خودرو

ــد نقشه بزرگ راه و آزاد راه های امریکا ــا چن ــم در مقایســه ب ــن رق ــد ای ــه انجــام می‌شــود؛ هرچن ــون ســفر ماهیان میلی
ســال گذشــته در بخــش عمومــی و خصوصــی کاهــش داشــته اســت. در آمریــکا، 
ــل و  ــا ۱۵ مای ــا خــودروی شــخصی حــدود ۱۰ ت میانگیــن طــول ســفر شــهری ب
ــار اداره  ــر آم ــرآورد می‌شــود. براب ــل ب ــا ۸ مای ــی حــدود ۶ ت ــل عموم ــا حمل‌ونق ب
وســایل نقلیــه موتــوری )DMV(  در حــال حاضــر حــدود ۳۰۰ میلیــون خــودرو 
در آمریــکا در حــال تــردد هســتند کــه بیــش از ۳۵ میلیــون دســتگاه از آن‌هــا در 
ــده  ــافت طی‌ش ــن مس ــه میانگی ــا ک ــت. از آن‌ج ــده اس ــماره‌گذاری ش ــا ش کالیفرنی
ــده  ــر رانن ــرای ه ــل ب ــای شــخصی در ســال حــدود ۱۱,۴۰۹ مای توســط خودروه
ــدود  ــالانه ح ــت س ــوان گف ــی می‌ت ــبه‌ی تقریب ــک محاس ــا ی ــود، ب ــرآورد می‌ش ب
۴۰۰ میلیــارد مایــل تــردد در طــول ۱۷۲ هــزار مایــل شــبکه‌ی جــاده‌ای ایــن ایالــت 

ــرد. ــورت می‌گی ص
ــا  ــاکن کالیفرنی ــای س ــل در خانواره ــط حمل ونق ــه ی متوس ــر، هزین ــوی دیگ از س
ــتر  ــدود ۳۷٪ بیش ــا ح ــه کالیفرنیایی ه ــت؛ به طوری ک ــلی اس ــن م ــر از میانگی بالات
از میانگیــن کشــور بــرای حمل ونقــل هزینــه می کننــد. ایــن مبلــغ شــامل 
ــومی و  ــل عم ــداری، حمل ونق ــوخت، نگه ــه، س ــودرو، بیم ــه خ ــوط ب ــارج مرب مخ
ســایر هزینه هــا اســت )البتــه بســته بــه محــل زنــدگی، تعــداد خودروهــا، میــزان 
ــود(.  ــاوت خواهــد ب ــوار متف ــدگی خان اســتفاده از حمل ونقــل عمــومی و ســبک زن
ــا آن، پــس از مســکن،   ــط ب ــوان گفــت خــودرو و هزینه‌هــای مرتب ــد می ت بی تردی
بزرگ تریــن ســهم را در ســبد اقتصــادی ۴۰ میلیــون ســاکن ایــن ایالــت پرجمعیــت 

ایفــا می کنــد.

 Body(ــه ــکل بدن ــاس ش ــر اس ــودرو ب ــای خ ــته بندی‌ه ــن دس ــی از مهمتری یک
Style( بــه شــرح زیــر اســت:

	1 ــولًا ۴-۵ . ــواده، معم ــب خان ــار در، مناس ــای چه ــداان )Sedan(: خودروه س
ــین. سرنش

	2 اســپرت، ظرفیــت 2-۴ . کوپــه)Coupe(: خودروهــای دو در، طراحــی 
سرنشــین.

	3 کابریولت )Covertible(: سقف باز شو معمولا دو درب..
	4 ــتر، . ــار بیش ــای ب ــو، فض ــب بازش ــدوق عق ــک )Hatchback(:صن هاچ‌ب

ــین. ــولًا ۴-۵ سرنش معم
	5 خودروهــای شاســی‌بلند،) Sport Utility Vehicle/SUV( ظرفیــت .

ــارج  شــهر. ــای خ ــاده ه ۵-۷ سرنشــین، مناســب مســیرهای شــهری و ج
	6 ــر و شــهری، مصــرف . کــراس‌اوور )Crossover(: شاســی‌بلندهای کوچک‌ت

ــوخت کمتر. س
	7 ــا ۱۲ . ــت ۷ ت ــزرگ، ظرفی ــای ب ــب خانواده‌ه ون )Van/MInivan(: مناس

سرنشــین.
	8 پیــکاپ )Pickup Truck(: خودروهــای بــاری کوچــک تــا متوســط، .

ــاری. ــری تج ــل کالا و کارب ــب حم مناس
	9 باربــری .  :)Semi Truck/ Heavy Truck( کامیــون  و  کامیونــت 

محموله‌هــا. جابجایــی  ســنگین، 

ــا  ــگ ب ــه‌ای تنگاتن ــکا رابط ــی آمری ــل کنون ــت حمل‌ونق ــای صنع ــرل هزینه‌ه کنت
صنعــت خودروســازی دارد؛ صنعتــی جهانــی کــه از نظــر اقتصاد، اشــتغال٬ نــوآوری و 
ــی صنعــت  ــد. در اهمیــت جهان ــا می‌کن ــدی ایف ــرات زیســت‌محیطی نقشــی کلی اث
خودروســازی همیــن نکتــه بــس کــه ســالانه بیــش از ۸۰ میلیــون خــودرو در جهــان 
ــازی  ــتقیم ــــ از قطعه‌س ــتقیم و غیرمس ــغل مس ــا ش ــود و میلیون‌ه ــد می‌ش تولی
ــته  ــای وابس ــر بخش‌ه ــتیک و دیگ ــروش، لجس ــس از ف ــات پ ــا خدم ــه ت گرفت
ــی را  ــارت جهان ــی از تج ــش بزرگ ــت، بخ ــد. در حقیق ــتیبانی می‌کنن ــــ از آن پش
زنجیــره تامیــن قطعــات خــودرو بــر عهــده دارنــد. ایــالات متحــده ســال‌ها عنــوان 
ــس از  ــا پ ــت، ام ــار داش ــان را در اختی ــودرو در جه ــده‌ی خ ــن تولیدکنن بزرگ‌تری
بحــران انــرژی، افزایــش بهــای نفــت و عــدم بهینه‌ســازی خودروهــای آمریکایــی، 
ــذار  ــی، واگ ــره‌ی جنوب ــن و ک ــژه ژاپ ــیایی، به‌وی ــورهای آس ــه کش ــگاه ب ــن جای ای
ــون  ــش از ۱۰ میلی ــد بی ــا تولی ــت ب ــا توانس ــرکت تویوت ــن دوره، ش ــد. در همی ش
ــان  ــاز جه ــن خودروس ــر تیراژتری ــوان پ ــود را به‌عن ــگاه خ ــال، جای ــودرو در س خ

تثبیــت کنــد.
ــال های ۲۰۲۰ و  ــان در س ــازی جه ــر خودروس ــروه برت ــروش ۱۰ گ ــر ف ــدول زی ج

ــد. ۲۰۲۱ را نشــان می‌ده
ــود  ــوان در بهب ــنی را می ت ــای ژاپ ــانی از خودروه ــازار جه ــترده ی ب ــتقبال گس اس
ــه ی  ــه در مصــرف ســوخت و هزین ــویی قابل‌توج ــد، صرفه ج ــت تولی مســتمر کیفی
پاییــن تعمیــر و نگهــداری آن هــا البتــه نوآوری هــای مختلــف ایــن کارخانجــات در 
ــای ــک، فناوری ه ــای آیرودینامی ــری بدنه ه ــه به کارگی ــته، از جمل ــه گذش دو ده

ــوش  ــی، ه ــای هیدروژن ــی، پیل‌ه ــرانه‌ برق ــا پیش ــای ب ــاک، خودروه ــرژی پ ان
ــای  ــز توســعه خودروه ــی و ضدتصــادف و نی ــدرن ایمن ــی، سیســتم‌های م مصنوع
ــژه  ــه وی ــورد توج ــه م ــت ک ــی اس ــه عوامل ــودران )Self-Driving(، از جمل خ

ــرد. ــت‌وجو ک ــرار دارد. جس ــداران ق خری
ــف دســته  ــای مختل ــوان به‌صــورت ه ــازی را می‌ت ــودرو س ــع خ محصــولات صنای

بنــدی نمــود .

اشتغال  از نظر اقتصاد،   صنعتی جهانی که 
زیــســت مــحــیــطــی  اثـــــرات  و  نــــــوآوری  و 
کـــنـــد. می  ایــــفــــا  کـــلـــیـــدی  نــــــقشی 
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گفت و گو با حسن شرفه از قدیمی ترین بانیان شب های شعر سپند و سیروس گفت و گو با حسن شرفه از قدیمی ترین بانیان شب های شعر سپند و سیروس 

حسینی،تازه‌ترین شاعر شرکت کننده در این شب ها حسینی،تازه‌ترین شاعر شرکت کننده در این شب ها 

به کوشش: امید تحسین

»همــه عمــر بر نــدارم ســر از ایــن خمار مســتی
کــه هنــوز مــن نبــودم کــه تــو در دلــم نشســتی

بــرای  کــه  اســت  نامــه‌ای  صــدر  در  شــعر  ایــن 
دادم: ادامــه  چنیــن  ســپس  و  نوشــتم  داییــم  دختــر 

کــردم  صحبــت  دایــی  زن  بــا  مــن  جــان  ناهیــد 
بــه مــن گفتنــد: » چــه کســی بهتــر از تــو« مــن 
ــد،  ــاق بیفت ــن اتف ــر ای ــوم اگ ــی ش ــحال م ــی خوش خیل
ــی،  ــی کن ــن زندگ ــا م ــی ب ــو مایل ــر ت ــان اگ ــد ج ناهی
بفرســت.  برایــم  و  بنویــس  را  نامــه  ایــن  پاســخ 
پــس از چهــار هفتــه پاســخ ناهیــد بــه دســتم رسیــد نوشــته 
ــپارمت ــدا می س ــه خ ــر ب ــب از نظ ــود: ای غای ب
ــت ــت دارم ــان دوس ــه ج ــوختی و ب ــم بس جان
ــاک ــای خ ــر پ ــم زی ــن نکش ــن کف ــا دام ت

هرگــز گمــان مــدار کــه دســت ز دامــن بدارمــت 
پــدرم بــا عمویــم قــرار گذاشــته بودنــد کــه دختــر عمویــم 
را بــه مــن بدهنــد، امــا مــن ۱۲ ســال پــای ناهیــد 
ــه  ــدرم ک ــرد و پ ــت ک ــرانجام موافق ــم س ــا دایی ــتم ت نشس
ــم زد و  ــه ه ــم ب ــا عموی ــرارش را ب ــول و ق ــد ق ــن دی چنی
ــد.« ــه کــس دیگــری شــوهر دادن دختــر عمویــم را هــم ب

***
-   این‌هــا بخشــی از زمزمــه آرام حســن شــرفه اســت کــه 
ــد می‌رســد و  ــه ناهی ــس از ۱۲ ســال انتظــار ســرانجام ب پ
ــدت ۶۸  ــه م ــود  و ب ــاز می‌ش ــا آغ ــقانه آن‌ه ــی عاش زندگ
ســال ادامــه می‌یابــد  تــا آن کــه دســت اجــل ناهیــد را از 
ــرد. اینــک حســن شــرفه  ــا خــود می‌ب ــد و ب او جــدا می‌کن
در آســتانه ۹۸ ســالگی برابــرم نشســته اســت و صبورانــه بــه 
ــن  ــه  قدیمی‌تری ــز او ک ــد، ج ــخ می‌ده ــش‌هایم پاس پرس
عضــو شــب‌های شــعر ســپند اســت، جدیــد تریــن   شــاعر 
پیوســته بــه ایــن شــب‌ها نیــز در ایــن گفــت و گــو شــرکت 
دارد: »ســیروس حســینی«، کــه علی‌رغــم دو کتــاب شــعر 
ــن خــود را  ــد:  »م ــه  می‌‌گوی چــاپ شــده از خــود، فروتنان

ــم.« ــاعر نمی‌دان ش
ــم  ــه علی‌رغ ــته‌ای  ک ــات برجس ــی از خصوصی ــا، یک و ام
ــر  ــرفه جلوه‌گ ــن ش ــان در حس ــالا،  همچن ــال ب ــن و س س
ــر  ــاوه ب ــه ع ــان ک ــت. چن ــگفت اوس ــه ش ــت، حافظ اس

 . ســت ا نثر   ! نه شــرفه: 
ــد،  ــته باش ــری داش ــف دیگ ــد تعری ــعر بای ــس ش ــن: پ  م
شــما چــه نظــری در مــورد شــعر نــو و شــعر ســپید داریــد؟ 
شــرفه : بــه شــعر نــو علاقــه زیــادی نــدارم، توجــه مــن 
ــرانی اســت ــزرگ ای ــه شــعر شــاعران ب بیشــتر معطــوف ب
 مــن: میــان این شــاعران کــدام یــک را مهم تــر می دانید؟
ــه  شــعر پارســی - حکیــم ابواقاســم  ــج قل ــرفه : از پن  ش
ــن  ــا جلال‌الدی ــی گنجــوی، مولان ــم نظام فردوســی،  حکی
ــه در  ــوار، ک ــظ بزرگ ــعدی،  و حاف ــل س ــیخ اج ــی، ش بلخ
اوُجنــد بگذریــم بســیاری شــاعران بــزرگ داریــم همچــون 
صائــب تبریــزی، ناصــر خســرو، خاقانــی و بــه روایــت جعفر 
محجــوب مــا در ایــران حدود ۱۳۰۰۰ شــاعر برجســته داریم.

من :سیزده هزار؟
 شرفه : بله و امروزه شاید هم بیشتر.

ــه ســیروس حســینی  ــا تشــکر از آقــای شــرفه، ب مــن : ب
شــاعری   جدیدتریــن  و  جوان‌تریــن  »شــما  می‌گویــم: 
ــد ،  ــته ای ــپند پیوس ــعر س ــب‌های ش ــه ش ــه ب ــتید ک هس

ارزیابی‌تــان در بــاره ایــن شــب‌ها چیســت ؟«
ســیروس حســینی: اجــازه بدهیــد نخســت مــن یــک 
ــه  ــم، ب ــاعر نمی‌گوی ــودم ش ــه خ ــن ب ــم.  م ــح بده توضی
ــتاد  ــه اس ــه ک ــان گون ــم، هم ــعر می‌گوی ــل ش ــودم اه خ
ــام در میــدان شــعر  شــرفه گفتنــد مــا ۱۳ هــزار شــاعر به‌ن
ــن  ــاب »از ای ــه کت ــث در مقدم ــوان ثال ــم، اخ ــی داری پارس
ــره  ــتای ۱۰۰۰ نف ــر روس ــا در ه ــد : م ــی گوی ــتا« م اوس
دســت کــم ۲۰۰۰ شــاعر معــروف و به‌نــام داریــم!  و 
تعریــف می‌کنــد کــه بــه جایــی ســفر کــرده بــود و اهالــی، 
ــل  ــودم اه ــن خ ــد، م ــش می‌آورن ــان را برای ــه، اشعارش هم
شــعرم، خانــواده ام هــم همین‌طــور، شــعر را دوســت دارم و 
در ایــن وادی بــزرگ شــده‌ام، امــا بــه صــورت حرفــه‌ای بــه 
ــود، آن را دوســت  دنبــال آن نرفتــم، برایــم نوعــی تنــوع ب

ــم.  داشــتم و گاهــی شــعری مــی گفت
مــن: امــا شــما دو کتــاب شــعر چــاپ شــده داریــد، چــه 

ــد؟  ــمی دانی ــان را شــاعر ن طــور خودت
ســیروس حســینی: جالــب اســت بدانیــد کــه در 
همــان بنــگاه انتشــاراتی کــه کتاب‌هــای مــرا چــاپ کــرده 
اســت، دســت کــم پنــج هــزار شــاعر جــوان هســتند کــه 
ــه پرســش شــما،   ــد، برگردیــم ب کتــاب شــعر چــاپ کرده‌ان

ــاعران ــه از  ش ــی ک ــد و کوتاه ــای بلن ــعرها و منظومه‌ه ش
بــزرگ از حفــظ دارد و بــه مناســبت می‌خوانــد، حتــی 
ــش  ــال پی ــدود ۸۰  س ــل ح ــه فی‌المث ــه‌ای را ک ــعر تران ش
ــه آن  ــا ب ــر دارد و بن ــده اســت در خاط ــو پخــش ش از رادی
ضرب‌المثــل پارســی کــه می‌گویــد: »کار نیکو‌کــردن از 
پــر کــردن اســت«، حســن شــرفه بایــد بســیار شــعر خوانــده  
ــزرگ پارســی  ــاعران ب ــای ش ــنیده باشــد و در دیوان‌ه و ش
تحقیــق و تفحــص کــرده و از ایــن راه بــه پــرورش حافظــه 
ــای  ــم از ترانه‌ه ــه او می‌گوی ــد.  ب ــانده باش ــاری رس اش ی
ــو پخــش  ــش از رادی ــه فرضــأ ۸۰-۷۰ ســال پی قدیمــی ک
شــده اســت، چیــزی در خاطــر داریــد ؟ و او پاســخ می‌دهــد:  

ــد: ــه می‌ده ــه ادام ــیار! و بلافاصل بس

»بــه خانــه ام ز تــو آئینــه ای بــه جا مانده اســت
نشــانه ای اســت کــزان روی دلگشــا مانده اســت

گرفتــه رنــگ غــم و گشــته پــای تــا ســر چشــم 
ز بــس کــه چشــم بــه راه تــو دلربــا مانده اســت
از آن ــنگاه غرــیبی ــکه می کــند پیداــست
ــت ــده اس ــنا مان ــدار آش ــخت دور ز دی ــه س ک
دلــش فشــرده ز هجــر اســت و دیــده اش حیران
کــه تــا چه کــرده  و دور از رخت چرا مانده اســت.

ایــن شــعر  آوازی بــود که ایــرج در یکــی از برنامه‌های گل‌ها 
خوانــد، از آن زمــان  و آن برنامه‌هــا اشــعار زیــادی در خاطرم 
مانده اســت کــه اگر هر زمــان خواســتید برایتــان می‌خوانم«

ــای شــرفه، بســیار هــم مشــتاق ــون آق ــی ممن ــن: خیل م
ــراه  ــما هم ــری دارم، ش ــؤال دیگ ــالا س ــا ح ــتیم ام هس
ــب  ــذاران ش ــه گ ــتین پای ــپند از نخس ــاد س ــده ی ــا زن ب

ــور  ــب‌ها حض ــن ش ــب از ای ــک ش ــا ی ــن تنه ــد م می‌دانی
ــود   ــی ش ــدود م ــم مح ــن ه ــی م ــس ارزیاب ــته‌ام  پ داش
ــیار  ــن بس ــاعات کار م ــون س ــک شــب و چ ــان ی ــه هم ب
طولانــی اســت،  وقــت و توفیــق آن را نداشــته‌ام کــه قبــل 
از ایــن در شــب‌های شــعر ســاکرامنتو  و یــا جاهــای 
ــورد  ــل محــدوده برخ ــن دلی ــه ای ــم ، ب ــر شــرکت کن دیگ
مــن، جامعــه آمــاری کوچکــی اســت و بایــد بگویــم، مــن 
ــز  ــردم و نی ــذت ب ــیار ل ــعر بس ــن شــب ش از حضــور در ای
ــن  ــا ای ــتم ت ــار نداش ــا انتظ ــون  واقع ــدم٬ ج ــب ش متعج
انــدازه آدم‌هــای اهــل شــعر و ادب و پی‌گیــر در ایــن شــهر 
ــه بســیار جــدی  ــان در ایــن زمین وجــود داشــته باشــند، آن
ــدم،  ــورد شــعری کــه آن شــب خوان ــی در م هســتند و حت
ــن  ــه م ــت ب ــاح داش ــای اص ــاید ج ــه ش ــه‌ای را ک نکت
ــن  ــه ای ــن ک ــت از ای ــانه‌ای اس ــن نش ــد، ای ــزد کردن گوش
ــر  ــد ب ــت و‌می‌توان ــده اس ــذاری ش ــوب پایه‌گ ــب‌ها خ ش

ــد. ــذار باش ــن تأثیرگ ــون م ــیاری همچ بس
مــن : حــالا دوســت دارم پرســشی را کــه از آقــای شــرفه 

کــردم، بــرای شــما نیــز تکرارکنــم : تعریــف شــعر.
ــف  ــعر را تعری ــم ش ــمی توان ــن ن ــنی : م ــروس حسی  سیـ
کنــم ، شــعر را مخاطــب آن تعریــف می کنــد، وقــتی نیــم 
بحــور عــروضی را شکســت ، خیــلی هــا گفتنــد ایــن شــعر 
ــن  ــد ای ــاز گفتن ــد ب ــپید آم ــعر س ــه ش ــانی ک نیســت و زم
ــا  ــر دو آ ن ه ــردم ه ــا م ــدارد، ام ــا وزن ن ــگ ادارد ام آهن
ــه  ــن ب ــد و م ــد و می پذیرن ــعر پذیرفتن ــوان ش ــه عن را ب
ــت دارم و می  ــا را دوس ــعر ه ــه ش ــب هم ــوان مخاط عن
خوانــم و همــان  گونــه  کــه  آقــای  شــرفه  اشــاره  کردنــد  
مــا   پنــــج قلـــه شــعر پــارسی داریم و سیــزده هزار شــاعر 

برجســته.
فــراوان،  شــاعران  ایــن  میــان   : مــن 
؟ کیســت  شــما  علاقــه  مــورد  شــاعر 
شــاعر  کــه  آن  از  بیشــتر  مــن   : حســینی  ســیروس 
ــه دارم،  ــورد علاق ــعر م ــم ش ــته باش ــه داش ــورد علاق م
و ایــن نــوع شــعر، بــرای مــن غــزل مــدرن اســت 
کــه بــر همــان بحــور عروضــی متکــی اســت امــا 
بــا واژه‌هــا و کلمــات جدیــد، کلماتــی   کــه معمــولأ 
بســیاری  نمی‌شــود  دیــده  کلاســیک  غــزل  تــوی 
ــت  ــروده اس ــزاد س ــه فروغ.فرخ ــی ک ــد آن غزل می‌گوین

ــد:  ــی گوی ــه م ــد،  ک ــدرن باش ــزل م ــن غ ــاید اولی ، ش

ــرا گــوش می کــنی ــا صــدای م »چــو ســنگ ه
می کــنی فرامــوش  شــنیده  نــا  و  ســنگی 

را دریچــه  خــواب  و  نوبهــاری  رگبــار 

 از ضربــه هــای وسوســه مغشــوش می کــنی

ــت ــوازش اس ــبز ن ــاقه س ــه س ــرا ک ــت م دس

ــنی ــوش می ک ــم آغ ــرده ه ــای م ــرگ ه ــا ب  ب

را دیـــده  و  ــشرابی  روح  ز  گمـــراه تــــر 

می‌کــنی  مدهــوش  و  می نشــانی  شــعله  در 

مــن خــون  مــرداب  طلایی  مــاهی 

کـنی نـوش میـ مـرا ـ کـه ـ سـتیت ـ بـاد مـ خـوش ـ ـ

را روز  ــکه  ــغروبی  بنــفش  دره  ــتو 

می کــنی خامــوش  و  می فشــاری  سینــه  بــر 

در ســایه ها فــروغ تــو بنشســت و رنــگ باخــت
ــنی ــوش می ک ــه پ ــه سی ــایه، از چ ــه س او را ب

شــعری  فــروغ  غــزل  ایــن  گمانــم  بــه 
اســت: گفتــه  کــه  کــرده  تضمیــن  را  ازســایه 

می کــنی  گــوش  مــن  دل  قصــه  بــه  امشــب 
می کــنی« فرامــوش  قصــه  چــو  مــرا  فــردا   

مــن :حــالا وقتشــه کــه آخریــن ســئوال را از آقــای شــرفه 
ــد؟ ــوان داری ــعرای ج ــرای ش ــه ای ب ــه توصی ــم چ بپرس

ــه  ــه از مطالع ــت ک ــن اس ــا ای ــن کار آن ه ــرفه : اولی ش
مطالعــه  نشــوند،  غافــل  کلاسیــک  شــاعران  اشــعار 
حکیــم  همچــون  بــزرگی  شــاعران  هــای  دیــوان 
الوالقاســم فــردوسی طــوسی٬ شیــخ اجــل ســعدی و 
حافــظ بزرگــوار و فهمیــدن آن بهتریــن راه پیشــرفت 
آن هاســت ونیــز نبایــد بــه صــرف ســرودن یــکی دو 
ــال هــای  شــعر خــوب غــره شــوند کــه در ایــن مــورد مث
ــت.  ــم گف ــر خواه ــتی دیگ ــه در فرص ــت ک ــادی هس زی

)ساکرامنتو(

ــن ــاد ای ــدف از ایج ــد، ه ــاکرامنتو بودی ــعر س ــای ش ه
ــد ؟ ــا چــه حــد در آن موفــق بوده‌ای ــود و ت شــب‌ها چــه ب

ــن  ــدگان ای ــرکت کنن ــاگران و ش ــاید تماش ــرفه: ش ش
شــب‌ها بهتــر بتواننــد در مــورد میــزان موفقیــت آن 
ســخن بگوینــد، ولــی بــه هــر حــال تعــداد تماشــاگران مــا 
اکنــون بســیار بیشــتر شــده اســت و امیــدوارم بیشــتر هــم 
ــنایی  ــی آش ــود یعن ــدف خ ــه ه ــب‌ها ب ــن ش ــود و ای بش
بیشــتر مخاطبیــن بــا شــعر و ادبیــات کهــن ایــران برســد

مــن: حــالا اگــر یــکی از ایــن مخاطبیــن، از شــما بخواهــد 
تعریــفی از شــعر بــه دســت دهیــد به او چــه خواهیــد گفت؟

علیرضــا  عزیــزم  دوســت  گفتــه  بــه  شــرفه: 
مــا  میــان  از  اســت  یــک ســال  کــه  پــور  شــجاع 
اــست: اــین  ــخوب  ــشعر  تعرــیف  اــست  رفــته 

نشینــد   دل  بــر  و  خیــزد  دل  از  کــه 
نشینــد محفــل  آن  بــه  محفــل  ایـــن  نشینــداز  محفــل  آن  بــه  محفــل  ایـــن  از 
توانــش بیــش  و کــم بــاری ز بــر خوانــد
خوانــد بیشــتر  بیــرزد  بــارش  یــک  بــه 

ــیار  ــادرم بس ــرای م ــم ب ــن دل ــد م ــرض بفرمایی ــن: ف م
تنــگ شــده و ایــن دلتنگــی را بــا کلماتــی کــه از 
و  بــرای شــما شــرح می‌دهــم  بلنــد می‌شــود  دلــم 
ــت؟ ــعر اس ــن ش ــا ای ــیند، آی ــم می‌نش ــما ه ــر دل ش ب

شب های شعر مسعود سپندشب های شعر مسعود سپند



ماهنامه بامداد، شمارهٔ یکم، سال نخست — دسامبر ۲۰۲۵ / آذر ۱۴۰۴ 27ماهنامه بامداد، شمارهٔ یکم، سال نخست — دسامبر ۲۰۲۵ / آذر 26۱۴۰۴

ــودت  ــا خ ــو ب ــونی من ــرا نمی ت - »چ
ــری؟« بب

ایــن پرســش کوتــاه از زبــان دختــری بــه نــام ســپیده 
در یــکی از مراکــز نگهــداری کــودکان تهــران، 
آغــازی شــد بــر راهی کــه امــروز زنــدگی میلیون هــا 
ــب  ــرارداده اســت. »دلفری ــت ق ــورد حمای کــودک رام
فنــایی« آن روز بــه پرورشــگاهی در ایــران رفتــه بــود 
تــا کــودکی را بــه فرزنــدی قبــول کنــد؛ امــا شــنیدن 
ایــن نجــوای ســاده و کودکانــه موجــد اندیشــه ای شــد 
کــه سرنوشــت هــزاران کــودک در سراســر جهــان را 

ــر داد. تغیی
ایــران  بــه  دیگــردر ســال ۲۰۰۶  بــار  دلفریــب 
بازگشــت؛ بــه امیــد آن کــه  ســپیده- دختــر خردســال 
آن روزهــا  را نیزبــه عنــوان دومیــن فرزنــد خوانــده بــا 
خــود همــراه کنــد..ولی شــرایط آن زمــان ایــن اجــازه 
ــو در  ــداد و در عــوض بنیــاد اندیشــه ای ن ــه او ن را  ب
ــا ی  ــه  بن ــد٬ اندیشــه‌ای کــه منجــر ب ــارور گردی او  ب

ــد   بــه ــق بتوان ســازمانی شــود کــه از آن طری

ــه  ــر نشــته اند ک ــوی خی ــارم دو بان ــد.در کن ــت می کن ــان هدای ــه ســوی میزم را ب
ــمی  ــا خان ــر ب ــدکی آنطــرف ت ــاخته اند. ان ــودکان س ــرای ک ــون ۱۳ مدرســه ب تاکن
ــورم  ــد کش ــوان هنرمن ــتی بان ــع دس ــولاتی از صنای ــه محص ــم ک ــات می کن ملاق
ــن  ــروش  ای ــا ف ــه ب ــه چگون ــد ک ــح می ده ــم توضی ــد و برای ــه می کن را عرض
محصــولات بــه اشــتغال زایی برای بانــــوان محــــروم همــت گمارده اند. و  بعــــد  
متوجــه می  شــوم. همــه آنچــه در ایــن ضیافــت هســت بــه نــوعی در ارتبــاط بــا 
ــرآوردن نیازهــای مــادران  و حمایــت از کــودکان برنامــه ریــزی شــده  اســت و  ب
ــه جشــن ســالگرد  ــرای شــکوه بخشیــدن ب ــه ای اســت ب ــا آنکــه هدیــه داوطلبان ی

تاسیــس ســازمان و بــه نفــع کــودکان .
ــتگی ناپذیر  ــت ها، خس ــا و دس ــد. نگاه ه ــان فعال ان ــالن، داوطلب ــه س در گوشه گوش
ــده اســت. در  ــان زن ــک واژه نیســت-یک جری ــط ی ــد فق ــد.  اینجــا، امی و امیدوارن
ــالی  ــای م ــه کمک ه ــا ارائ ــان ب ــود. میهمان ــن اعلام می ش ــامی خیری ــان اس پای

ــا جــزیی از ایــن کل باشــند. ــه  ســهم خــود می کوشــند ت خویــش هریــک ب
و مــن همچنــان کــه  در حــال تماشــای برنامه هــا هســتم ذهنــم بــه مسیــر ایــن 
ــد  ــه می خواه ــت و آنچ ــاخته اس ــروز س ــا ام ــه ت ــه آنچ ــردد؛ ب ــازمان بازمی گ س

بســازد:
 

ــه  ــگاه٬ و آن جمل ــودک، وآن ن ــره آن ک ــویی خاط گ
ــه‌ای  ــره لحظ ــود. خاط ــاری ب ــا ج ــوز در فض هن
کــه یــک زن- یــک مــادر تصمیــم می گیــرد 
شــرایط را بــا قــدرت عشــق و مهــر تغییــر 

دهــد.
داوطلبــان بــا لبخنــد و مهربــانی از میهمانــان اســتقبال 
ــا  ــا ب ــد ت ــا جمعن ــاری اینج ــن بسی ــد، خیری می کنن
حضــور   خــود تــداوم بخــش ایــن حرکــت ســازنده باشــند: 

هیــچ کــودکی نبایــد تنهــا بمانــد
برنامـه هـــا با نـــظم و وقـــار پیش می روند؛ در جــــای 
جـــای   ســالن بــا افــرادی آشــنا می شــوم کــه هریک 
ــدا شــده در  ــری اه ــار هن ــد. آث ــر دارن ــه خی دســتی ب
مزایــده ارائــه می گــردد، تــا منافــع آن صــرف اهــداف 
بنیــاد گــردد. موسیــقی و رقــص، شــب را گــرم و زنــده 
ــار  ــکوهش در کن ــام ش ــا تم ــایی ب ــه می دارد. زیب نگ
ــه فضــا داده اســت.  ــوری چشــمگیر ب ــد و آرزو تبل امی
ــن  ــد. گل آرایی و تزیی ــان و دل کوشیده ان ــه از ج هم
ســالن بسیــار هماهنــگ اســت. یــکی از داوطلبیــن مــا 

هیــچ  آن  در  کــه  کنــد  کمــک  جهــانی  ســاختن 

کــودکی محــروم نمانــد. تلاش در ایــن راه آغــاز 
 Moms شــد و در ســال ۲۰۰۸،  بــه ثمــر نشســت و
Against Poverty رسمــــاًً تأسیــس شــد؛ نهادی 
کــه امــروز، بــر اســاس اســناد رســمی خــود، بیــش از 
۳.۵ میلیــون کــودک و خانــواده را در ۱۸ کشــور تحــت  

ــرار داده اســت. ــت ق حمای
ــد را  ــودکان نیازمن ــای ک ــد رؤیاه ــا بتوان ت
ــدگی  ــعی زن ــای واق ــه فرصت‌ه ــل ب تبدی

ــد. کن
ــوزشی  ــگی آم ــز فرهن ــتانم در مرک ــراه دوس ــه هم ب
همــت   و  همــراهی  بــه  و  ســاکرامنتو  ایرانیــان 
مدیریــت مرکــز آقــای محمــد گلشــنی در هجدهمیــن 
ســالگرد ایــن بنیــاد خیریــه  شــرکت کردیــم. در بــدو 
ــه‌رو  ــد روب ــرژی و امی ــده از ان ــایی آکن ــا فض ورود ب
ــا قدم هــای آرام وارد ســالن  شــدیم. همان طــور کــه ب
ــرار  ــم تک ــایی در ذهن ــب فن ــدم  صــدای دلفری می ش
ــاز.  ــت س ــات سرنوش ــان  لحظ ــد-بازگویی هم می ش

گزارش

ماموریت MAP ساده و بزرگ است:

ــوزش،  ــق آم ــروم، از طری ــودکان مح ــر ک ــر ب ــر فق ــش اث کاه
ــاسی ــای اس ــه و حمایت ه ــت، تغذی سلام

ااین بنیاد، طی سال ها فعالیت:
• به میلیون ها کودک و خانواده خدمات رسانده

• در ۱۸ کشور جهان برنامه اجرا کرده
• و در چهار حوزه اصلی اثرگذار بوده است: 

ــا فراهــم کــردن فرصــت  آمــوزش:  از ســاخت کلاس و تجهیــز مــدارس ت
ــد. ــزرگ دارن ــای ب ــه رؤیاه ــانی ک ــرای نوجوان ــوزی ب مهارت آم

ــتان ها  ــتیبانی بیمارس ــا پش ــاتی ت ــای حی ــان:  از جراحی ه ــت و درم سلام
و ارائــه خدمــات سلامــت بــرای کــودکانی کــه در ســکوت رنــج می کشیدنــد.

ــرای  ــه ب ــذایی و نیازهــای اولی ــن بســته های غ ــت:  تأمی ــه و معیش تغذی
ــت. ــوده اس ــه ب ــان دغدغ ــان شب ش ــه ن ــایی ک خانواده ه

حمایــت از کــودکان آسیب‌پذیــر:  از سرپرســتی و مراقبــت گرفتــه تــا 
ایجــاد امنیــت و هویــت بــرای کــودکانی کــه از دنیــا فقــط یــک گوشــه امــن 

می خواســتند.

یک سؤال کودکانه!یک سؤال کودکانه!

پرسشی که به جان نشست و 

آرزوها به عمل پیوستند! به مناسبت هجدهمین سالگرد

بنیاد خیریه مادران علیه فقر

MAP

https://momsagainstpoverty.org/
https://momsagainstpoverty.org/
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پُُل ارتباطی فارسی زبانان کالیفرنیای شمالیپُُل ارتباطی فارسی زبانان کالیفرنیای شمالی

ــکایی  ــرانی- آمری ــوزشی ای ــگی و آم ــز فرهن مرک
ــه  ــت ک ــه اس ــاعی و عام‌المنفع ــادی غیرانتف )IACEC( نه
ــدف  ــد. ه ــت می‌کن ــاکرامنتو فعالی ــهر س ــال ۲۰۱۱ در ش از س
ــازی  ــوزش و توانمندس ــاط، آم ــرای ارتب ــتری ب ــاد بس آن، ایج
فارســی زبانــان مقیــم امریــکا و بــه ویــژه کالیفرنیــای شمالــی اســت 

ــا  ــد ب ــاغل بتوانن ــان مش ــان و صاحب ــان، کارآفرین ــا متخصص ت
ــنا شــوند. ــش، و فرصت‌هــای پیشــرفت آش ــع محــلی، دان مناب

بنیان‌گــذاران ایــن مرکــز بــر ایــن باورنــد کــه بــا حفــظ و ادغــام 
فرهنــگ و آیین‌هــای کهــن  ایران‌زمیــن  در  فرهنــگ جامعــه

 

مرکز فرهنگی و آموزشی مرکز فرهنگی و آموزشی 
ایرانی- آمریکاییایرانی- آمریکایی
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میزبــان، همــراه بــا ارائــه آموزش‌هــای لازم می‌تواننــد نقــشی 
ســازنده‌تر و اثرگذارتــر ایفــا کننــد. از همیــن رو، IACEC هــر 
ــمال  ــگی ش ــای فرهن ــن گردهمایی‌ه ــان بزرگ‌تری ــاله میزب س
ــوده اســت کــه  ــدا ب ــوروز و یل ــا از جملــه جشــن‌های ن کالیفرنی

ــرد هــم می‌آورد علاقه‌منــدان  از شــهرهای مختلــف را گ

ــار گســترده اســت امــا  هرچنــد حــوزه فعالیــت ایــن مرکــز بسی
ــا  ــته ها ی ــه دس ــدی کلی   آن را ب ــک جمعبن ــوان در ی ــاید بت ش

زیرگروه هایــی تقســیم ــکرد:

https://www.instagram.com/dg_foam_innovations?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
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 B Y :

۱- آموزش و توانمندسازی اجتماعی: 

•  برگزاری کلاس های آموزشی در رشته های مختلف از جمله: 
- آشنایی مقدماتی با کامپیوتر و راه کارهای  استفاده صحیح از اینترنت

- آموزش نقاشی 
- کارگاه موسیقی

• همــکاری بــا ســازمان ها و ارگان هــای مختلــف اجتمــاعی و برگــزاری 
ســمینارهای آمــوزشی جهــت اعــتلای ســطح آگاهی  جامعــه و درک بهتــر  

ــگ و قوانیــن جــاری. فرهن

ــه  •  تشــکیل اتــاق بازرگانــی و دعــوت از جهره هــای موفــق و تلاش در جهــت ب
اشــتراک گــذاردن تجربیــات افــراد موفــق در بیزنس هــای  گوناگــون  و حمایــت 

پـا  . هـای نوـ عـرفی بیزنسـ و مـ

۲- رسانه 

ــود،  ــاعی خ ــگی و اجتم ــت فرهن ــتای مأموری ــت  در راس ــو و پادکس رادی
ــان  ــا رســانه رســمی فارسی زب ــداد، تنه ــو بام ــت و توســعه رادی IACEC مدیری
شــمال کالیفرنیــا را بــر عهــده دارد. ایــن رادیــو بــا ده هــا برنامــه زنــده و تولیــدی 
هفتــگی، بــه موضوعــات فرهنــگی، اجتمــاعی، هنــری، آمــوزشی و جامعه محــور 
معــرفی  و  نســل ها  میــان  گفت وگــو  بــرای  فعــال  بســتری  و  می پــردازد 
ــه ای از  ــده، مجموع ــش زن ــر پخ ــد. علاوه ب ــم می کن ــته فراه ــای برجس چهره ه
ــرار دارد  ــان ق ــترس مخاطب ــت در دس ــورت پادکس ــه ص ــا ب ــا و گفتگوه برنامه ه
ــم  ــان را فراه ــر جه ــان در سراس ــترده تر فارسی زبان ــترسی گس ــکان دس ــه ام ک
می ســازد. ایــن بخــش رســانه ای نقــش مهــمی در تقویــت ارتباطــات اجتمــاعی، 
انتقــال دانــش، ترویــج فرهنــگ ایــرانی و ایجــاد شــبکه ای پویــا میــان اعضــای 

ــد. ــا می کن ــه مهاجــر ایف جامع

ماهنامــه بامــداد بــه عنــوان رســانه فرهنــگیِِ مکتــوب IACEC بــا هــدف 
تقویــت آگاهی، پیونــد اجتمــاعی و حفــظ هویــت فرهنــگی ایرانیــان در مهاجــرت 
منتشــر می شــود. ایــن نشــریه بــا رویکــردی پژوهــشی و فرهنــگی، بــه معــرفی 
ــاعی، و  ــری و اجتم ــای هن ــاب رویداده ــه، بازت ــای جامع ــا و فعالیت ه چهره ه
ــبک  ــش و س ــقی، دان ــه، موسی ــات، اندیش ــخ، ادبی ــوزه تاری ــبی در ح ــه مطال ارائ
ــج  ــل ها، تروی ــن نس ــو بی ــرای گفت وگ ــتری ب ــداد بس ــردازد. بام ــدگی می پ زن
ــمال  ــان در ش ــه فارسی زب ــتاوردهای جامع ــش دس ــگی، و نمای ــای فرهن ارزش ه
ــش  ــور و نق ــا، حض ــن از تلاش ه ــری روش ــت و تلاش دارد تصوی ــا اس کالیفرنی

ــه دهــد. ــکا ارائ ــه در آمری ــن جامع ســازنده ای

https://www.iacec.org/


ماهنامه بامداد، شمارهٔ یکم، سال نخست — دسامبر ۲۰۲۵ / آذر ۱۴۰۴ 32

https://yasicatering.com/

